
 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي«  ـپژوهشي فصلنامه علمي

  19- 51 :1390پاييز ، دومبيست و شماره 
    17/06/1389 :تاريخ دريافت

  12/02/1390 :تاريخ پذيرش

  تأويلات قرآني شمس تبريزي پژوهشي در چگونگيِ
  *محمد خدادادي
   **مهدي ملك ثابت
  ***يداالله جلالي پندري

  چكيده
الدين محمد تبريزي، عـارف نـام    رين عارفان پهنه عرفان اسلامي شمسشك يكي از بزرگت بي

الدين مولوي به وجـود   آور قرن هفتم هجري است كه تحول بنياديني در تفكرات مولانا جلال
هـاي جـالبي در    نظريه »مقالات«شمس تبريزي در تنها اثر به جا مانده از خويش؛ يعني . آورد

  . از آنها قابل توجه هستند برخيادگار گذاشته است كه ابواب مختلف عرفاني از خود به ي
شمس تبريزي نظريات بديعي دربارة تأويل و تفسير قرآن دارد كه تا كنون مـورد توجـه قـرار    

كنـد كـه    هاي جديدي را از قرآن عرضـه مـي   هاي خود بطن شمس در ضمن تأويل. اند نگرفته
همين موضوع . شود رفان اسلامي ميباعث شگفتي و شيفتگي هر پژوهشگر و محقق آگاه به ع

اين مطالب به صـورت پراكنـده و از هـم    . كند اهميت پرداختن به اين مقوله را دو چندان مي
  .بندي آنها نياز به كوشش فراوان دارد مندرج هستند و طبقه »مقالات«گسيخته در 

و آشـنايان بـه   در اين پژوهش ابتدا نظريات كليّ شمس دربارة تأويل، لزوم روي آوردن به آن 
علـم تأويـل را بيـان كـرده و سـپس نظريــات وي در بـاب قـرآن و تأويـل آن را بـه صــورتي          

علاوه بر ايـن، تفاسـير شـمس را بـا شـش      . ايم ساختارمند شرح داده و به بررسي آن پرداخته
. ايـم  هـاي شـمس را مشـخص سـاخته     تفسيرِ عرفانيِ قبل و معاصر او مقايسه كرده و نـوآوري 

. باور است كه انسان كامل يا ولي اعظم در هر عصري مظهر كامـل قـرآن اسـت   شمس بر اين 
نهايت است و اعتقاد به هفت بطـن و هفتـاد بطـن     هاي بي در انديشه شمس قرآن داراي بطن

او در تعـاليم خـود دانسـتن تأويـل و تفسـير قـرآن را بـراي هـر         . نوعي سطحي نگري اسـت 
به عنوان نخستين مؤول و مفسـر قـرآن معرفـي    را  )ص(رسولمسلماني لازم دانسته و حضرت 

توان گفت كه شمس براي تأويل و تفسير آيات از چهار  در يك تقسيم بندي كلي مي. كند مي
تأويل يك واژه قرآني به يك مفهوم و يـا  ) الف: شيوه تأويلي استفاده كرده است كه عبارتند از

تأويل و تفسير بواسـطه ارائـه   ) ج. آيهتأويل به وسيله اضافه كردن يك كلمه به ) ب. واژه ديگر
تفاسير توجيهي كه در آنها كاربرد برخـي از اصـطلاحات را   ) د. كردن شأن نزولي خاص از آيه
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   مقدمه
عرفان اسلامي، موضـوع تأويـل و مباحـث    ترين مباحث مطرح شده در  بدون شك يكي از مهم

بـدون تأويـل نـه    «براي درك اهميت موضوع، دانستن اين امر كافي است كـه  . مربوط به آن است
حكمت اشراقي سهروردي وجود داشت نه بطور كلـي ايـن پديـدار معنـوي كـه مفهـوم اسـلام را        

قـت تمـدن اسـلامي،    در حقي. )107 :1383 كـربن، ( »حكمت عاليـه شـيعه  : سازد، يعني دگرگون مي
  . )388: 1380ابوزيد، (اند  تمدن متن است و تمدن متن را تمدن تأويل معني كرده

در . و به معناي بازگرداندن پـيش يـا وضـعيت پيشـين كلمـه اسـت       »أول«واژه تأويل از ريشه 
پذير يا موضوع تأويل، ديگر تحقق اصـلي كـه    يكي امر تأويل: پذيرد تأويل سه ركن اصلي شكل مي

اصولاً تأويل از سـه نظرگـاه   . )371: 1385پـاكتچي،  (جع تأويل است و سوم واسطه نقل يا تأويلگر مر
شناسي عرفاني؛ و از نظـر تـاريخ    شناسي صوفيه؛ از منظر هستي از منظر معرفت: قابل بررسي است

تـوان   اما بطور خلاصـه مـي  . تفاسير قرآني كه توضيح هر يك از آنها نيازمند پژوهش مفصلي است
است ) شريعت(در برابر علم ظاهر ) حقيقت(شناسي صوفيه تأكيد عمده بر علم باطن  گفت معرفت

تأويل علاوه بر معناي بازگردانـدن امـور بـه اولشـان بـه معنـاي        ،شناسي عارفانه و از منظر هستي
 شـود بـه او نيـز    بازگرداندن امور به عاقبت آنها نيز هست، در منظر عرفا هر آنچه با حق آغـاز مـي  

دربـاره تاريخچـه تـأويلات قرآنـي نيـز      . گردد، زيرا در حقيقت اول و آخر هر چيز اوسـت  ختم مي
مباحث بسيار زيادي در ميان علماي اسلام صورت گرفته است و برخـي از محققـان بـا توجـه بـه      
احاديث نبوي سعي در اثبات اين موضوع دارند كه تأويلات قرآني در عصر حضـرت رسـول وجـود    

و ابن عباس بـه سـبب بهـره     )ع(لبطا در ميان صحابه كساني چون مولا علي ابن ابي داشته است و
  . )387-392: 1385امامي، (اند  مندي از دانش تأويل شهرت داشته

هاي مختلفـي در ايـن    به هر حال بايد دانست كه در طول تمدن چند صد ساله اسلامي كتاب
اما شايد به جـرأت بتـوان گفـت    . اند يل پرداختهزمينه نگارش يافته و از زواياي مختلف به علم تأو

هاي عرفاني فارسي كه نقش مهمي در نضج يـافتن تمـدن    توان در كتاب سرآمد اين مباحث را مي
هـايي چـون    كتـاب . مشاهده كرد ؛اند اسلامي بويژه در حوزه تأويل و تفسير آيات و احاديث داشته

كـه هـر كـدام بـه نوبـه خـود در       ... ت وكشف المحجوب، كشف الاسرار، مثنوي معنـوي، تمهيـدا  
هاي عرفاني هستند و تا حدودي مـورد توجـه    هاي بديعي در حوزه تفسير و تأويل بردارندة نوآوري

يكي ديگر از آثار عرفاني ادب فارسي كه كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار . اند ن قرار گرفتهامحقق
تا كنـون   ؛ين و مفاهيم عالي عرفاني استاست كه سرشار از مضام »مقالات شمس تبريزي«؛ گرفته

اين كتاب چنان كه بايد و شايد مورد بررسي و تحليل قرار نگرفته و اكثر مفاهيم نـاب و بـديع آن   
  . پنهان مانده است
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، با نگاهي ويژه »مقالات«يكي از موضوعاتي كه شمس تبريزي در تنها اثر به جا مانده از خود؛  

و مباحث پيرامون آن است كه در اين مقاله به صـورت مشـروح بـه     به آن پرداخته، موضوع تأويل
  . آن خواهيم پرداخت
نخسـت؛  . تـوان مـورد بررسـي قـرار داد     هاي شمس را در سه زير مجموعه مي سخنان و تأويل

نظريات كلي شمس در باب تأويل، دوم؛ تأويل و تفسير آيات قرآن و سوم؛ تأويل احاديـث كـه در   
  . پردازيم ث كليات تأويل و تأويلات قرآني شمس مياين مقاله به دو مبح

  
 تأويل از نظرگاه شمس 

»افق انتظار«آنچه را ما امروز در علم هرمنوتيك با عنوان 
شناسيم، شـمس بـه بيـان ديگـر      مي )1(

انـد؛   چه معني كه اين سخن را گفتـه ... نمايد دارد و خوشتر مي عرضه مي«: اينگونه مطرح كرده است
گويـد از   ن چيزي فهم كرده است، و هر كس حال خود فهم كرده است، و هر كه ميهر كسي از سخ

: 2، ج1385شـمس تبريـزي،   ( »گويد نه تفسير؛ گوش دار كه آن حـال اوسـت   تفسير آن سخن، حال مي

بنابراين شمس به اين موضوع آگاه است كه هر كسـي بـا پـس زمينـه ذهـن خـود بـه مـتن          .)224
ز متن با توجه به ميزان اطلاعات و سطح دانش آن فرد متغيـر اسـت و   نگرد و برداشت هر كسي ا مي

توان به عنوان معناي مطلق و حقيقـي آن   كند نمي آنچه را يك مفسر يا مؤول از يك متن عرضه مي
اي خواجه، هـر كـس   «: پذيرفت، زيرا چه بسا كه اين تأويل تنها برداشت دروني شخص تأويلگر باشد

  . )281 :1همان، ج( »!گوييم گويند كه كلام خداي را معني مي گويند، و مي حال خود مي
  هر سخني قابل تأويل نيست

دانـد و معتقـد اسـت گـاه تأويـل، آدمـي را از        با وجود اين شمس، هر سخني را قابل تأويل نمي
توان مشـاهده   اين نظر شمس را در حكايت بايزيد و احمد زنديق مي. دارد رسيدن به حقيقت باز مي

اي مـا را، ايـن    جنيد را از بغداد بدو حوالت بود كه به فلان شهر احمـد زنـديق اسـت، بنـده    .. .«: كرد
از بس معرفت كـه در انـدرون   . تأويل كرد، احمد صديق پرسيد... با خود... مشكل تو بي او حل نشود

شصـت  . أويـل تأويل، او بشنيد بـا ت  او بود مانع آمد او را از مقصود، كه او را در واقعه سخني گفتند بي
پرسيد كه احمد صديق را وثاق كجاست؟ به شـومي آنكـه    گشت، و مي روز در آن شهر سرگردان مي

: آن جوان گفـت . بپرسيد. تأويل بپرسم بي: گفت] آخر... [پرسيد تأويل گفتند، او به تأويل مي او را بي
   .)123 :1ج همان،( »اي بزد و بيخود بيفتاد جنيد نعره. شنوي آخر آواز قرآن خواندنش مي

در جاي ديگر نيز شمس در ضمن بحث دربارة يك آيه قرآني و يك حديث بـه ايـن موضـوع     
توان تأويل كرد و بايد بـه همـان صـورت اصـلي آنهـا را       كند كه بعضي از مفاهيم را نمي اشاره مي

مانـه  همان معني كـه انـا عرضـنا الا   : لا يسعني السماء را تأويلي بگو، گفت«: پذيرفت و تأويل نكرد
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يعني معرفه االله، و اين معرفت را بر درجات است معني آن حديث هم با اين تعلـق  . علي السموات
لا يسـعني سـماء؟ سـعت    : فرمود كه ديگر چيزي نيست پيش شما از معني اين حديث كـه . دارد

 . )125: همان( »حقيقي ممكن نيست؟ خاموش شدند
هاي ظلماني، نفس اماره شروع بـه   جابشمس معتقد است كه گاهي اوقات به واسطه وجود ح

كند، در اين صورت آدمـي بـراي نجـات از آن بايـد      ها مي تصرف كردن در حقايق و تأويل واقعيت
نفس تصرف كـردن گيـرد و   ... چون تاريكي در آيد و حجابي و بيگانگي اي«: خود را به ناداني بزند

را ابله سـاز، كـه ان اكثـر اهـل الجنـه       هر چند نفس تأويل كند، تو خويشتن... تأويل نهادن گيرد
 »تفسـير بـه رأي مـذموم   «كه شمس با تأويل شخصي و  پيداستو از قرائن . )145 :1همان، ج( »البلْه

داند و اين اعتقاد بـه همـان حـديث     مخالف است و آن را باعث گمراهي و سرگرداني و تاريكي مي
. )164 :2، ج1391زركشـي،  ( »افتَري عليَ االله الكذَب) ركف(من فسَر القرآنَ بِرأيه فقَدَ «: نبوي است كه

سخن باشد با تأويـل  «: توان تأويل كرد خلاصه كلام اينكه شمس معتقد است كه هر كلامي را نمي
كه اگر مؤاخذه كنند راست باشد به تأويل، نه همچو اناالحق رسوا و برهنه، قابل تأويل نـه، لاجـرم   

  . )163 :2، ج1386شمس تبريزي، ( »سرش برفت
  لزوم دانستن تأويل

هاي كسي را كه بدون بهره گيري از نور باطن به تأويـل مـتن    تأويل«بنابر آنچه گفته شد شمس 
اما در غيـر  . )188 :1386 گرجي،(پذيرد  نمي »پردازد، نه برخاسته از قرائن دروني متني و عقل پسند مي

را موجب حركت به سوي ايمـان و معرفـت و   اين صورت تأويل را امري پسنديده دانسته و حتي آن 
اي اسـت كـه چـون     اين قاعـده «: داند ذوق به شمار آورده و سخن بدون تأويل را چندان دلپذير نمي

سخن راست را متلون كني، و به تأويل گويي، اندكي برنجد و اغلـب رقـت آيـد و ذوق آيـد و حالـت      
از همـين رو   )124 :1، ج1386شـمس تبريـزي،   ( »تأويل گويند، نه رقت آيد نه حالت آيد آيد، و چون بي

هـر نبـي   «: بايد علم تأويل را بدانند و آن را به كار گيرند )ص(محمدشمس معتقد است كه تمام امت 
اي هست، يوسف صديق را تأويل الاحاديث، اما محمدي بايد تـا تأويـل الاحاديـث را تمـام      را معجزه

بنـابراين شـمس از سـخنان ظـاهري و     . )383: همـان ( »ريزنـد  گريزد و بر او مي كه آن بنده مي. بداند
: خوانـد  گردد و ديگران را نيز به آن فرا مـي  خشك گريزان است و به دنبال تأويل حقيقي مفاهيم مي

خـود آن  ... با من از اين واعظانه آغاز كرد، ازين ظاهر، گفتم با من ازين سرّ كار بگو، از حقيقت بگـو «
سـخن  « زيـرا  )367( »آخر تأويل احاديث بدان. پس همان حديث است. يزداز پيش برخ] ظاهر[طعام 

  . )231( »انبياء را تأويلي هست، باشد كه گويند برو؛ آن برو، مرو باشد در حقيقت
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  آشنايان به حريم تأويل

چـه غـم دارم،   «: دانـد  شمس خود را صاحب سرّ كلام انبياء و آگاه به حقيقت كلمات ايشـان مـي  
از ايـن رو   )183: همان( »كدام سرّ را دريغ دارد. دارد سرّ خود را از اين بنده دريغ نميحق تعالي چون 
قول پيغامبر هسـت، مـن   «: اي كه بخواهد احاديث را تأويل كند داند كه به هر شيوه خود را مجاز مي
ه البت ـ )22 :2همـان، ج ( »چنين گفتم بعكس، و معامله خود كردم و اثرش ظـاهر شـد  . اين را بشكستم

اكنون آن دگران اگر گويند پـاره پـاره شـان بايـد     «: بيند اي نمي غير از خود كسي را در چنين مرتبه
كسـي  . مثلا بازي آمد بر سر ديوار بارو نشست. ديگران را نشايد كه اين گستاخي كنند« )همان( »كرد

كه من نيز چو سـنگي   اما اگر خري بر آن بارو بايستد،. سنگي برگرفت تا بر او اندازد، بر پريد و رفت
زيرا او هر كسي را اهل تأويل و آشنا به معـاني  ) 290 :1همان، ج( »آيد؛ بجهم، فرو افتد، گردنش بشكند

همـان،  ( »اكنون اين است معني ما يعلم تأويلـه الا االله و الراسـخون  «: داند حقيقي آيات و احاديث نمي

مـرا  «: هاي عرفاني او را ندارد نيدن تأويلاز همين رو معتقد است كه حتي هر كسي توان ش )409 :2ج
مـن   ]تأويل[ بايست كه با اينها بگويم، كه دريغ است اين علم هاي ظاهر و از اين تازيها مي از اين علم

كي توان با اين علم به آنها مشغول شدن؟ ايشان را به همان مشغول بايد كـردن كـه   . با ايشان گفتن
، شمس اندكي از اين علم باطني خـويش  وياما به بركت وجود مول .)185 :1همان، ج( »ارزند بدين نمي
اگـر يوسـف   «: گويـد كـه   ده و شاگردي تربيت كرده است كه خود خطاب به او چنين ميكررا آشكار 

   .)222: همان( »برداشتي در تأويل حديث) مولانا(صديق زنده بودي، غاشيه تو 
  

  تأويل و تفسير قرآن
يم كه درباره تأويل آيات سخن گفته، آيه هفت سـوره آل عمـران   ترين آيه در قرآن كر كليدي
به سبب پيچيدگي و ابهام موجود در عبـارت يكـي از پـر گفـت و گـوترين آيـات بـراي        «است كه 

پـاكتچي،  ( »هاي آن بـوده  مفسران بوده و خود مبناي اختلافي وسيع درباره چيستي تأويل و حيطه

اما آنچه مسلم است حقيقـت ايـن   . پژوهشي مستقل استكه بحث دربارة آن نيازمند  )371: 1385
هـاي گونـاگوني از آيـات قـرآن      موضوع است كه در طول تمدن اسلامي همواره تفسيرها و تأويـل 

مقاتـل بـن    »تفسير كبيـر «توان  ترين متون تفسيري عرفاني مي از قديم. مجيد صورت گرفته است
ميبـدي را نـام    »كشف الاسـرار «نفرّي و  »واقفالم« ،)ع(قسليمان، تفسير منسوب به امام جعفر صاد

اما همانطور كـه يـاد   . گيري و تكامل تفاسير عرفاني جايگاه خاصي دارند برد، كه هر كدام در شكل
هـاي جديـدي دسـت     آور شديم شمس تبريزي نيز در حوزه تأويل و تفسير آيات قرآني به تجربه

است كـه نـزد سـاير عرفـا مشـاهده      كرده رائه يافته و گاه آراي منحصر به فردي را در اين حوزه ا
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تواند به روشن شدن تصوير كلّـي تـأويلات و تفاسـير     از اين رو پرداختن به اين آراء مي. شوند نمي

در اين بخش ابتدا به صورت خلاصه به نظريات محققـان در  . كندعرفاني در تمدن اسلامي كمك 
هـاي شـمس در مـورد قـرآن و      پس به ديدگاهو س يمهاي آنها پرداخت باب تأويل و تفسير و تفاوت

هـاي او را   هـايي از تفسـيرها و تأويـل    پردازيم و آنگاه در بخش بعدي نمونـه  تأويل و تفسير آن مي
  . دهيم ، مورد تحليل و بررسي قرار مييمارائه كرد

  تعريف تأويل و تفسير
آل عمـران از  واژه تأويل در هفت سـوره و شـانزده آيـه بـه كـار رفتـه كـه آيـه هفـتم سـوره           

به كار  25اما واژه تفسير تنها يك بار در قرآن مجيد در سوره فرقان آيه . ترين موارد است برجسته
اي  تأويـل اشـاره  «: گويـد  آلوسي صاحب تفسير روح المعاني در بيان تعريف تأويـل مـي   .رفته است

هـاي عارفـان    لشود و د قدسي و معارفي سبحاني است كه سالكان را از خلال عبارات منكشف مي
  . )13: 1، ج 1396الذهبي، ( »كند را از ابرهاي غيب سيراب مي

تفسير در اصل به معنـاي كشـف و اظهـار    «: ترين بيان اين باشد كه در تعريف تفسير شايد جامع
است و در شرع، توضيح معناي آيه و بيان شأن نزول و قصه و سببي است كه آيـه در آن بـاب نـازل    

به هـر حـال تفسـير قـرآن بـر      . )55: 1357جرجاني، ( »لت آن، دلالت آشكار باشدشده به لفظي كه دلا
اين رويكرد كه تفسير ظاهري نام . شواهدي از دستور زبان، علم اللغه، احاديث و روايات است«اساس 

كند و بـه شـدت از دخالـت رأي و نظـر شخصـي       دارد، به برداشت ظاهري از بيانات قرآني اكتفا مي
  . بيشتر تفسيرها، بويژه نزد متشرعه رسمي از اين نوع است )32: 1383لوري، ( »دنماي پرهيز مي

  ترادف وتباين بين تأويل و تفسير
. در باب تناسب و شباهت و يا اخـتلاف بـين تفسـير و تأويـل دو نظريـه مختلـف وجـود دارد       

گاه اول ديـد . نخست برداشت ترادف و هم معنايي و دوم برداشت تباين و تفـاوت معنـايي اسـت   «
ابوعبيـده و   )30: 1384پورحسـن،  ( »مربوط به متقدمين و ديدگاه دوم مربـوط بـه متـأخرين اسـت    

تهـانوي در كشـاف در   . )19: 1396الـذهبي،  ( »التفسير و التأويل بمعني واحد«: اند گروهي ديگر گفته
أويـل ظـن   نزد علماي اصول، تأويل مرادف تفسير است با اين فرق كه ت«اين مورد معتقد است كه 

  . )99: 1، ج 1420تهانوي، ( »به مراد است و تفسير قطع بدان است
برخي از پژوهشگران اين حوزه براي ترادف دو واژه به خطبه صد و پنجـاه نهـج البلاغـه نيـز      

تُجلـي بالتنزيـل   «: فرمايـد  حضرت در اين خطبه چنين مـي . )30: 1384حسن، پور(اند  استناد جسته
اما بسياري بين تأويـل  . )150خطبه  :1368 ،نهج البلاغه، شهيدي( »سير مسامعهمابصارهم و يرمي بالتف

انـد   و تفسير فرق قائل شده و هر يك تعبيرات و مفاهيم گوناگوني را در تفاوت آن دو به كار بـرده 
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  . )119: 3، ج 1377ح رازي، وو ابوالفت 20: 1396، الذهبي، 380و  31: 1363راغب اصفهاني، (

  و تأويل كشفي تأويل عقلي
در باب تأويل هم اختلاف نظرهايي وجود دارد و برخي از محققان بدرستي تأويل را كه مبتني 

. انـد  دهكـر بر دخالت نظر و تفكر مفسر است به دو گرايش تأويل عقلـي و تأويـل كشـفي تقسـيم     
را نيـز   تأويل عقلي علاوه بر بكارگيري تمام امكانات تفسير ظاهري، نتيجه تفكرات شخصي مفسر«

اما تأويل كشفي يا تأويـل بـاطني عبـارت اسـت از راه كشـف درونـي از       . نمايد در خود دخيل مي
تـأويلات  . )36: 1383لـوري،  ( »طريق درك مستقيم و شهودي مفهوم باطني كلمـات و آيـات قـرآن   

حاصـل الهامـات فـردي    « اين نوع تفسيرها. شمس تبريزي از جمله تأويلات كشفي و باطني است
و فاقد هر گونه تكيه گاهي در سنّت، كه به صورت ذوقي به متن مقـدس چسـبانده شـده    محض، 

تفسير باطني هم در سطح فكري و هم در بعد تكامل تاريخي خود مبتني بـر تـلاوت   . باشد نيست
  . )58( »اي معنوي است كه اين تجربه نيز لازمه فهم متن است مجدانه و مداوم قرآن، توأم با تجربه

و نيـز  ) بـراي فـرار از تجسـيم   (ها ماننـد جهميـه    ل در بين مسلمانان برخي از فرقهبه هر حا 
اند، و امام محمد  به تأويل آيات و احاديث پرداخته...) براي پرهيز از قول به جبر و رؤيت و(معتزله 

غالـب علمـاي اهـل سـنت، حشـويه و      . غزالي نيز در مشكوه الانوار اين شيوه را پيش گرفته است
در هر صورت در ميان مسلمين، صوفيه، باطنيان و اخـوان الصـفا در   «. تابند تأويل را برنمي ظاهريه

محققاني چون پـل نويـا و هـانري كـربن آغـاز      . )32( »اند بسياري از موارد به تأويل تمسك جسته
و تعليمات ايشان و نيز تأويل قرآن منسـوب بـه    )ع(قتأويل باطني قرآن را از زمان امام جعفر صاد

در تاريخ متصوفه در قرن سـوم بـه بعـد     .)20: 1373كربن، (دانند  مي »مصباح الشريعه«يشان يعني ا
تفاسيري از بخشي از يك سوره يا قسمتي از قرآن يا تمام قرآن به مـا رسـيده اسـت كـه در آنهـا      

   .)2(هايي از ذوق و تأويل باطني وجود دارد نشانه
تأويـل قـرآن مجيـد بـا معـاني      «گيري كـرد كـه    هتوان چنين نتيج در انتهاي اين مباحث مي 

اند تفسـير بـه    باطني، و معاني فراتر از تفسير سر و كار دارد و چنانكه بعضي از قرآن پژوهان گفته
پردازد و تأويل به اشارت، و تأويل قرآن مجيد، نظر به وجـود متشـابهات امـري نـاگزير      عبارت مي

  . )61: 4، ج 1375خرمشاهي، ( »است
  

  ز ديدگاه شمسقرآن ا
  كلام خدا جامع كلامهاست 

و بر اين باور است كه انسان بـا   ددان ميشمس، قرآن را دربردارنده تمام مفاهيم و حقايق عالم 
ها را در اختيـار خواهـد گرفـت و از پراكنـدگي      ها و آگاهي چنگ زدن به ريسمان قرآن، همه علم
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نگاه دارند، همه سـجع گوينـد، قـومي     يكي قوم در سخن سجع«: و سرگرداني نجات خواهد يافت
كلام خدا كُلّ است، دست در . هر يكي از اين جزوي است: همه شعر گويند، قومي همه نثر گويند

دست در جزو مزن، نبايـد كـه كـل فـوت     . كل زن تا همه جزوها آن تو باشد، و چيزي ديگر مزيد
يكـي  «: دهـد  ل زيبايي شرح ميپس همين موضوع را با تمثي )173 :1، ج1385شمس تبريزي، ( »شود

ها آن او باشد، و  در خانة او درختي پيدا شد، برآمد، بايد كه كل درخت را در برگيرد تا همه شاخه
اما اگر دست در يك شاخ زني باقي فوت شود، و خطر بود كه آن شاخه بگسـلد و از آن  . تنه زياده

  : نابه قول مولا. )همان( »بماني و از خود هم بماني] نيز[شاخ 
ــزو   ــاق ج ــن عش ــه اي ــل ن ــقان كُ   عاش

  

  ماند از كُل هر كـه شـد مشـتاق جـزو      
  

   )173: 1، ج 1363مولوي، (    
   انسان كامل مظهر قرآن است

دانـد و   توجه به اين نكته لازم است كه شمس گاه قرآن را، ولي خـدا و يـا انسـان كامـل مـي      
كه قرآن يك حقيقت كامله است كه معتقد است كه منظور از قرآن فقط اين الفاظ ظاهر نيست بل

شود و آن انسان كامل خود، قـرآن نـاطق    در هر عصري روح آن در وجود انسان كاملي متجليّ مي
كتـاب االله  . آن مردي اسـت كـه رهبـر اسـت     ]بلكه[مراد او ازين كتاب االله مصحف نيست، «: است

خـر آن جهـود يـاد    ايـن مصـحف ظـاهر را آ   . در آيـت آيتهاسـت  . اوست، آيت اوست، سوره اوست
شـمس تبريـزي،   ( »پس دانستيم كه آنچه تو را برهاند بنده خداست، نه آن نبشته مجـرد ... )3(داشت

  . )316 :1، ج1385
 )ع(علـي اين سخنان شمس در مورد جامعيت قرآن و قرآن ناطق ما را بـه يـاد سـخنان مـولا      

الا ان فيـه علـم مـا يـأتي     . ركمُ عنـه ذلك القُرآن فسَتنَطقوه و لَن ينطُق و لكن اخب«: اندازد كه مي
  . )157خطبه  :1368 ،شهيدينهج البلاغه، ( »والحديث عن الماضيِ و دواء دائكم و نَظم ما بينكمُ

: شمس معتقد است كه گروهي خود باطن آيات قرآن هستند و گروهي تنها تلاوت كننـده آن 
همـان،  ( »اشند كه آيت الكرسي باشـند قومي باشند كه آيه الكرسي خوانند بر سر رنجور، و قومي ب«

  . )23 :2ج
  نخستين مفسر قرآن )ص(رسولحضرت 

تفسير و تأويل قرآن وجـود داشـته اسـت و     )ص(رسولشمس معتقد است كه در زمان حضرت 
او در ضمن نقل روايتي از ابن مسـعود بـه ايـن    . بوده است )ص(رسولنخستين مفسر قرآن حضرت 

معاني باطني بعضي از آيات را براي تعداد معـدودي از   )ص(سولركند كه حضرت  موضوع اشاره مي
كرده است و همـين معـاني بـاطني و اسـرار نهفتـه در قـرآن را از اكثريـت         ياران خويش بيان مي

داشته زيرا اكثر صـحابه ظرفيـت شـنيدن بسـياري از مفـاهيم بـاطني قـرآن را         صحابه پنهان مي
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ت كه مصطفي عليه السلام اسـرار قـرآن گفتـي، روايـت     گف-رضي االله عنه-ابن مسعود«: اند نداشته

كرد كه معني فلان آيت مصطفي صلوات عليه با صحابه بگفت، و معني دوم در گوش مـن بگفـت؛   
اكنـون ايشـان را كفـر نمـودي كـه گلـوي او را        !كه اگر با شما بگـويم گلـوي مـرا ببرنـد صـحابه     

  . )69 :2، ج1385شمس تبريزي، ( »!ببريدندي
  طن قرآنظاهر و با

شمس معتقد است كه قرآن داراي ظاهري و باطني است كه ظاهر آن براي عوام آشكار شـده  
اما اين قـرآن  . بالاي قرآن هيچ نيست، بالاي كلام خدا هيچ نيست«: است و باطن آن براي خواص

د گوي ـ كه از بهر عوام گفته است جهت امر و نهي و راه نمودن، ذوق دگر دارد، و آنكه با خواص مي
بنابراين همواره در صدد آن است كه طالبان حقيقـت را  . )184 :1، ج1385شمس تبريزي، ( »ذوق دگر

؛ )4(بايد كردن كه للقـرآن ظهـر و بطـن    اكنون طلب مي«: به سمت بطن و عمق قرآن حركت دهد
 »اين بطن است، بطنِ بطن خود امر نكردم و اگر كردم او را فردا اگر خلاصـي باشـد بـه آن باشـد    

آن ظاهر ني، اكنـون  «: بنابراين بايد از ظاهر آيات به سمت باطن آنها حركت كرد) 174 :2مـان، ج ه(
  . )23( »دارند تو بدان مچفس، ائمه روا نمي

  هاي قرآن را نهايت نيست بطن
هاي اول سلوك و مربوط به طفوليت روح بشر  او معتقد است كه درك ظاهر قرآن از جمله پلّه

راه معرفت نهاده، نه تنها بايد از ظاهر قرآن عبور كند بلكـه بايـد بـه بـي      است و كسي كه قدم در
هاي هفت گانه را نيـز نـوعي عـدم     شمس اعتقاد به بطن. هاي قرآن نيز پي ببرد نهايت بودن بطن

هاي قرآن را نهايـت و انتهـايي نيسـت، زيـرا      داند و معتقد است كه بطن درك از حقيقت قرآن مي
هايت و تصور نهايت براي آن، مستلزم محدود دانستن آن اسـت، هـر چنـد    ن قرآن كلامي است بي

كسي كه عقيده او اين باشـد كـه قـرآن    «: اند اين بطون محدود نيز هنوز توسط بشر فهميده نشده
از او چه اميد باشد؟ مطلع او اين باشد منتهاي او بـه كجـا    ،)ص(محمدكلام خداست، حديث كلام 
عـالم حـق   . بايد كه معلوم او باشد، او در اين تنگنا مانده باشد يت ميرسد؟ كه اينها همه در طفول

او در اين مانده باشد كه للقرآن ظهـر و بطـن الـي سـبعه     ... پايان عظيم فراخنايي است، بسطي بي
 .)130( »ظهر علما دانند، و بطن اولياء، بطن بطن انبياء، و آن چهارم درجـه لا يعلمـه الا االله  .. ابطن

اين كلام «: پندارند هاي قرآن و رموز آن بيش از آن است كه مردم مي است كه بطنشمس معتقد 
و آنچه سـرّ اسـت هـم بـراي غيـر      . سرّ، غير اين است. گيريم، سرّ نيست يا هفت بطنش با هم مي

چون الف خود بسيار است، براي غير است، بنگر كه سخن چند حـرف اسـت، آنگـاه سـخن     . است
پوشاند، آنگاه باز ظاهر كـردن گرفـت، و رو بـه     پوشاند، سوم دوم را مي مي شكند و دوم، اول را مي
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  . )94( »سخن اول آرد
  

انـد و در قـرآن    است كه از خاصان درگاه الهـي  »اهل االله«او معتقد است كه اين مرتبه مخصوص 
قـف بـه   اي به وجود مبارك آنها شده است و وجودشان از هر نقص و آلودگي مبراست و وا تنها اشاره
اين تالي را . )5(رب تال القرآن. هاي دور دارد عجب نيست اگر علم«: ها و اسرار قرآن هستند تمام بطن

 )6(پس تـالي ديگـر مانـد كـه اهـل قـرآن اسـت و اهـل االله        . و اين عموم را نيست. به لفظ رب گفت
ايـن  . الي سبعه ابطنكه للقرآن ظهر و بطن و لبطنه بطن . خاصته، كه واقف است بر آن هفت معني

و آن معاملـه او  . غير اين و وراي اين دانست. هفت لازم نيست از اين چه مرسوم و معهود خلق است
و . اي هسـت  بالاي اين مرتبـه . آنكه طالب باشد و خاص حق باشد. هفت را و صد هزار را دانست. شد

با اين هيچ تعلقي نيست كـه  و ايشان را . و ذكر ايشان در قرآن نيست مگر به اشارت. آن اخص است
  . )100( »اند و خاصته »اهل االله«نه از اين قسمند نه از آن قسم، كه . رب تال القرآن

در انتها توجه به اين نكته لازم است كه اصطلاح ظهر و بطن از ابتدا مرادف اصطلاح تنزيل و  
ظهـره تنزيلـه، و   «: فرمود مقصود از ظهر و بطن چيست؟: پرسيدند )ع(راز امام باق. تأويل بوده است

، ج 1403مجلسـي،  ( »يجري ما تجري الشمس والقمـر . منه ماقد مضي و منه ما لم يكن. بطنه تأويله

بخشـي از بـاطن قـرآن پـيش از ايـن      . ظاهر قرآن تنزيل آن است و باطن آن تأويـل آن . ()92: 97
) ر گـردش اسـت  گذشته است و بخشي هنوز تحقق نيافته، قرآن بسان گـردش خورشـيد و مـاه د   

  . )23: 1381پور،  قاسم(
  كدورات بشري حجاب فهم قرآن

شمس همانند بسياري ديگر از عرفا معتقد است كه كدورات بشـري و صـفات نفسـاني خلـق،     
انـد   حجاب فهم و درك واقعي قرآن است و كساني كـه هنـوز بـه تمـامي تصـفيه و تزكيـه نشـده       

ايشان معني قرآن و احاديث كي دانند؟ قرآن ايشـان  «: توانند به معنا و حقيقت قرآن راه يابند نمي
 »انـدازد؟  لايمسه الا المطهرون، الا بر بعضي، جمال قرآن چگونه نقاب بـر مـي  . را صد نقاب بربندد

چراغي است از نـور  ] از قرآن[ هر حرفي« اند از همين رو عرفا گفته )198 :1، ج1385شمس تبريزي، (
شرق حقيقت طالع گشته، و به آسمان غيرت ترقي گرفته، هر چه اعظم افروخته، آفتابي است از م

صفات خلق است و كدورات بشر، حجاب آن نور است و تـا حجـاب برجاسـت يـافتن آن را طمـع      
  . )54: 1، ج1371ميبدي، ( »داشتن خطاست

شمس بر اين باور است كه حتي درك معناي ظاهري قرآن هم نيـاز بـه پـاكي و نـور ايمـان       
گويند اين ائمه، زيرا كه آن معني ظـاهر را نيـز بـه نـور      ظاهر قرآن را هم راست نمي معني«: دارد



   29 / تأويلات قرآني شمس تبريزي پژوهشي در چگونگيِ
ايشان را اگر نور ايمان بودي چندين هزار دادنـدي،  . ايمان توان دانستن و توان ديدن نه به نار هوا

  .)146 :1، ج1385شمس تبريزي، ( »قضا و منصب بستندندي؟
  قرآن ناسخ و منسوخ ندارد

شمس بر اين باور است كه اكثر محققان قرآن حتي در روشن كردن معنـي   شده يادبه دلايل 
به عنوان نمونه شمس معتقد است كه قـرآن كلامـي   . اند و تفاسير ظاهري قرآن دچار اشتباه شده

تواند داراي نقص و تلون باشد، پس با اين فرض در نظـر گـرفتن ناسـخ و     است قديم بنابراين نمي
ايي ندارد و اصولاً بين ناسخ و منسوخ تفـاوتي نيسـت، بلكـه ناسـخ همـان      منسوخ براي قرآن معن

كنـد   آنچـه فـرض مـي   «: دارد تا براي مردم قابل فهم باشد معني منسوخ را به زباني ديگر بيان مي
متلون است؟ سرّ چگونه متلون باشد؟ همـه يـك سـخن باشـد مسـتمر، ناسـخ و       . قرآن آن نيست

ناسـخ همـان   . جهت قصور فهـم اسـت  . ني متلون نيست! وعيد منسوخ چگونه قديم باشد؟ وعد و
، 1385شـمس تبريـزي،   ( »آن فهم نشد، بدين لفظ ديگر فرمـود . وعد همان وعيد است. منسوخ است

  . )150 :2ج
آيـد كـه هـم     بنابر آنچه گفته شد شمس معتقد است كه كسي به فهم واقعي قرآن نائـل مـي   

را با نور وجودش درك كند، به زبـاني ديگـر هـم كاتـب      معناي الفاظ قرآن و هم معناي باطن آن
اند، جهـد كـن تـا هـر دو      اند، و بعضي محل وحي بعضي كاتب وحي«: وحي باشد و هم محل وحي

  . )83( »باشي، هم وحي باشي هم كاتب وحي خود باشي
  پذيري همه آيات قرآن  تأويل

ابراين بايد از معناي ظـاهري  در انديشه شمس همه آيات قرآن داراي معاني باطني هستند، بن
او معتقد است كه حتي آياتي هم كـه در وهلـه نخسـت معنـايي     . آنها به معناي باطني آنها رسيد

شان ساده به نظر  بسيار ساده و آشكار دارند نيز، نياز به تأويل دارند، بلكه آياتي كه در ظاهر معني
اي  عـده [«: نار آنهـا بـه سـادگي گذشـت    رسد بيش از ساير آيات قابل تأمل هستند و نبايد از ك مي
خود حاجت آن است كـه  . يعني خود حاجت نيست. گوييم ها را تفسير نمي بعضي آيت] گويند مي

   .)7()381 :1، جهمان( »رها كردي، چرا رها كردي يعني آسان است؟ مشكل خود آن است
آن اسـت امـا   او معتقد است كه هر انسان غير مسلماني هم قادر بـه درك و حفـظ ظـاهر قـر     

: مسلمان واقعي كسي است كه بتواند به معنـاي حقيقـي آيـات، وراي الفـاظ ظـاهري آگـاه شـود       
، گفتم كه چـون آن جهـود كـه    )9(، ليلاً طويلاً)8(روزي يكي سؤال كرد كه و سبحوه بكرةً و اصيلاً«

ه خط آموخت او، همين تحت اللفظ فهم كرد، و تو همين تحت اللفظ فهم كـردي، پـس فـرق چ ـ   
ليـل  «دارد كـه   را اينگونه بيان مـي  »ليل«سپس خود شمس معناي باطني ) 151 :2همان، ج( »باشد؟

  . )همان( »آن است كه ابري درآيد، حجبي پيش آيد
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  مفسر كيست؟ 
تواننـد   از ديدگاه شمس هر كسي قادر به تفسير و تأويل قرآن نيست، بلكـه تنهـا كسـاني مـي    

همـام خـود مـرد بـزرگ     «: كه كاملاً از خودبيني به دور باشـند تفاسير درستي از قرآن ارائه كنند 
هر كه تمام عالم شد، از خدا تمام محروم شد، و از خود تمام پر شد، . خواند است، تفسير قرآن مي

روميي كه اين ساعت مسلمان شود، وي خدا بيابد، و او را كه پر است، صد هـزار پيغـامبر نتواننـد    
او معتقد اسـت كـه تفاسـيري كـه همـين عـده از علمـا كـه پـر از          . )206: 1همـان، ج ( »تهي كردن

اند باعث تـأخير در كارهـا و    عرضه كرده ؛اند اند و به علم خويش غرّه گشته خودبيني و خودخواهي
سبحانك لا علم لنا الا مـا علمتنـا انـك علّـام الغيـوب، چـه       .... «: عدم فهم صحيح قرآن شده است

از آنكـه هـر كسـي معنـي ديگـر فهـم       ... فهم كردي كه او چه گفـت؟ باشد؟ اي خواجه تو از اين 
  . )117 :2همان، ج( »كرد تأخير در كارها افتاد مي

ستايد و معتقد است كه او داراي توانايي دروني و ظرفيتي والاسـت   شمس تفاسير خود را مي 
در جاي جاي سخنانش نظيري از قرآن ارائه كند و البته اين ادعا را  تواند تفاسير درست و بي و مي

زمستان و تابستان، و : گويند؟ در آفاق چه مي )11(سنريهم آيا تنا في الافاق«: )10(رساند به اثبات مي
شـق قمـر   : آن قول دگر؛ در آفاق !احسن اي مفسران!زهي تفسير. بيماري و صحت: در في انفسهم

زهـي  . ان محمـداً حـق   انـه الحـق، يعنـي ان االله حـق او    . انشـراح صـدر  : و معجزات، في انفسـهم 
  . اين تفسير مسلم رهروان و سالكان راست!تفسير

جمال قرآن برايشان عرضـه  . ايشان دانند قرآن را. اي است هر آيتي همچو پيغامي و عشق نامه
تفسـير  . انه الحقّ، يعني تا بدانند كه خدا كيست، يعني اَنّه الحـق : چه سخن باشد. كند و جلوه مي

تفسـير قـرآن هـم از حـق     . كنيم؟ الرحمن علـم القـرآن   وسي را چه ميهست، ط »واحدي قدسي«
ترجمـه تحـت اللفـظ، همـه     . از غير حق بشنوي، آن تفسير حال ايشان بود نه تفسير قـرآن . بشنو

  . )36: 2همان، ج( »كودكان پنج ساله خود بگويند
نسته و البته بديل در تفسير و تأويل قرآن دا بنابراين شمس خود را مفسر و صاحب روشي بي 

: را تفسير قرآن بسـاز، گفـتم   گفتند ما«: معتقد است كه تفاسير او براي همه كس قابل فهم نيست
... شـود مـرا   نيز منكر مي »من«اين . و ني از خدا )ص(محمدني از : دانيد تفسير ما چنان است كه مي

تي، يكـي او  چنانكه آن خطاط سه گونه خط نبش ـ. كند اين كه نفس من است سخن من فهم نمي
خواندي لاغير، يكي هم او خواندي هم غير او، يكي نه او خواندي نه غيـر او؛ آن مـنم كـه سـخن     

دانـد كـه    او اين موضوع را موهبتي الهي مي. )272 :1همان، ج( »دانم نه غير من نه من مي. گويم مي
ما را، و قهر دگران را  از قرآن وعده .)12(يهدي االله لنوره من يشاء«: خدا بهره و نصيب او كرده است
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و البته گاه شـمس را بخـاطر همـين    . )66 :2همان، ج( »قسام مطلق بخش كرده است. قسمت است

: انـد  بديل مورد مؤاخذه قرار داده و گاه او را متهم به كفر و الحاد كرده هاي نو و بي تفاسير و تأويل
ولـي شـمس   . )258 :1همان، ج( »تهيچ مسلماني اين گويد؟ ملحد اس: تفسير قرآن بسازيم، گويند«

نامـه خـود بـر    «: گويـد  تر از ايمان ظاهري و بـدون تفكـر دانسـته و مـي     اي عالي اين كفر را مرتبه
  . )همان( »آري كافر شد و مؤمن آمد. كافر شد: گويند. خوانند نمي

  
  هايي از تفاسير و تأويلات عرفاني شمس نمونه

س براي تأويل آيات از چهـار تـأويلي اسـتفاده    توان گفت كه شم بندي كلي مي در يك تقسيم
تأويل بـه وسـيله   ) ب. تأويل يك واژه به يك مفهوم و يا واژه ديگر) الف: كرده است كه عبارتند از

تفاسـير  ) د. تأويل و تفسير بواسطه ارائه شأن نزولي خاص از آيه) ج. اضافه كردن يك كلمه به آيه
  . پردازد ن برخي از اصطلاحات ميتوجيهي كه در آنها به توجيه به كار رفت

هـا   شايان ذكر است كه بيشترين تأويلات شمس مربوط به شيوه نخست است و از ساير شـيوه 
از ايـن تـأويلات را عرضـه و بـراي نشـان دادن      هـايي   حال نمونه. ده استكربسيار اندك استفاده 

قبـل و معاصـر شـمس    هاي شمس در اين تأويلات آنها را با شـش تفسـير عرفـاني     ميزان نوآوري
ترين تفاسير موجود عرفاني قبل شمس تا قرن هشـتم   اين تفاسير شامل قديمي. كنيم مقايسه مي

حقـائق التفسـيرِ سـلمّي     –2، )قرن سـوم هجـري  (تفسير تستري -1: ، كه عبارتند ازاستهجري 
بـدي  كشف الاسرارِ مي -4، )قرن پنجم هجري(لطايف الاشارات قشيري  -3، )قرن چهارم هجري(
تفسير غرائب القرآن و رغائـب   -6و ) قرن هفتم هجري(تفسير ابن عربي  -5، )قرن ششم هجري(

  ). قرن هشتم هجري(الفرقانِ نيشابوري 
  
  : تأويل يك واژه به يك مفهوم يا يك واژه ديگر) الف

  به دل) كعبه(تأويل حرم 
هيم و منْ دخَلَـه كـانَ آمنـاً و للَّـه علَـى      فيه آيات بينات مقام إِبرا« 9 ، آيه)3(سوره آل عمران 

خانـه  (در آن ( »النَّاسِ حج البْيت منِ استَطاع إلِيَه سبيِلاً و منْ كفََرَ فإَِنَّ اللَّـه غنَـي عـنِ الْعـالمَينَ    
اسـت؛ و بـراي    مقام ابراهيم؛ و هر كه در آن درآيد در امان] از جمله[هايي روشن است نشانه) خدا

  ). …كسي كه بتواند به سوي آن راه يابد] البته بر[خدا حج آن خانه بر عهده مردم است؛ 
ً آمناً و يتَخَطَّف النَّاس مـنْ حـولهمِ أَ   حرمَاأو لمَ يرَوا أَنَّا جعلنْا «): 67(آيه ) 29(سوره عنكبوت 

ايد كه ما حرمي امن قـرار داديـم و حـال آنكـه      آيا نديده( »ه يكفُْرُونَفبَاِلبْاطلِ يؤْمنُونَ و بنِعمةِ اللَّ
  ). ورزند آورند و به نعمت خدا كفر مي شوند؟ آيا به باطل ايمان مي مي مردم از حول آنان ربوده
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گويـد كـه    بيـان داشـته و مـي    »حرم امن الهـي «شمس با توجه به آيات فوق تأويل خود را از  

دل آدمي است كه جايگاه خداوند و تنها جـايي اسـت كـه شـياطين و      »امنحرم «معناي حقيقي 
از همين رو خداونـد در  . ها و خوفهاست ها به آن راه ندارند اما بيرون از دل جايگاه وسوسه وسوسه

منْ دخلـه كـان آمنـاً،    «: معرفي كرده است نه دل »صدر«ها را  آيه پنجم سوره ناس جايگاه وسوسه
بـرون حـرم دل   . يـن صـفت دل اسـت، و يتخطـف النـاس مـن حـولهم       هيچ شـكي نيسـت كـه ا   

صـد هـزار وسـواس و افـزاع و     . ها و خطرها كه يوسوس فـي صـدور النـاس    هاست و خوف وسوسه
اخواف، و او بر مثال ابراهيم در ميان آتش، در عين تربيت حق و كمال قدرت چنانكه موسي را به 

ها و خطرهاسـت و   سينه آدمي محل وسوسه. )15: 2ج1385شمس تبريزي؛ ( »پرورد دست دشمن مي
هماننـد بيـت االله كـه اطـراف آن      !دل آدمي كه در ميان سينه قـرار دارد حـرم امـن الهـي اسـت     

  . جايگاهي هراسناك بوده اما درون حرم را خداوند مكاني امن و آرام قرار داده است
يا براي اين اسـت كـه درِ   از همين رو شمس بر اين باور است كه همه رسالت انبيا و ولايت اول

واسطه به درك صاحب حقيقـي خانـة    دل آدمي را بگشايند، زيرا با گشوده شدن درِ دل، آدمي بي
اند و آدمي  سبحان االله، همه فداي آدمي«: يابد شريك خداوند است دست مي دل كه همان ذات بي

اگر به عـرش روي هـيچ    ؟)13(و لقد كرمنا السموات؟ و لقد كرمنا العرش: هيچ فرمود. فداي خويش
بايد كه باز شـود، جـان    درِ دل آدمي مي. و اگر زير هفت طبقه زمين، هيچ سود نباشد. سود نباشد

  ). 203 :1همان، ج( »جستند كندن همه انبيا و اوليا و اصفيا براي اين بود، اين مي
خـلاف   تسـتري بـر  . در تفسير تستري هيچ تفسير و تأويلي از اين آيات صورت نگرفته اسـت  

سلمّي در حقـائق التفسـير، بـه    . )211: 1423تستري، (دانسته است  »قلب«را مترادف  »صدر«شمس 
درمورد ايـن آيـه اينگونـه     )ع(صادقسوره آل عمران پرداخته و به نقل از امام جعفر  97 تفسير آيه

اما اين تفسـير، بـا تفسـير    . )29: 1369سلمّي، ( »من دخَلَ الايمانَ قَلبه كاَنَ آمناً من الكفُر«: آورد مي
حرم امن است نه اينكه اگر ايمان در  ،شمس متفاوت است، چرا كه شمس معتقد است، خود قلب

در تفسير لطائف الاشارات نيز قشـيري تأويـل متفـاوتي از ايـن آيـه      . يابد آن وارد شود، امنيت مي
يم در برابر خداونـد دانسـته و   او مقام ابراهيم را تسل. عرضه كرده كه با تأويل شمس متفاوت است

يقـال مـن   «: يابـد  ايمنـي مـي  ... معتقد است كه هر كسي كه به مقام تسليم برسد از خوف و غم و
دخَلَ مقام إبراهيم كاَنَ آمنا، و مقام إبراهيم التسَليم، و من كانَ مسلما أموره إلى اللّه لَـم يبـقِ لَـه    

دكانَ آمنا فاَلأمن ض ختيار، وـا تريـد،   الىَ مرادك علىَ ألا يحصل مكون عالخوف إنمّا ي ه الخوف، و
در كشـف  . )262: 1تا، ج  قشيري، بي( »فإَذا لمَ تكَُن للعبد إراده و َاختيار فَأى مساغ للخوف فى وصفه؟

ج : و 217: 2، ج 1371ميبدي، (الاسرار هم تأويلي مشابه تأويل شمس، در ذيل اين آيات وجود ندارد 
ابن عربي مقام ابراهيم و حرم امن را به عقل تأويل كرده كه محل اتصال نور الهـي اسـت   . )414: 7
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در تفسير غرائب القرآن نيز به . كه باز هم با تأويل شمس متفاوت است )115: 1، ج 1422ابن عربي، (

تفسـير بـا   و تنهـا نكتـه مشـترك ايـن      )397: 5، ج 1416نيشابوري، (تفسير لغوي آيات بسنده شده 
  .)604: 6همان، ج (است  »قلب«از  »صدر«دن معناي كرجدا  ،سخنان شمس

  تأويل ذنب به وجود
ذَنْبِك فـاعلمَْ أَنَّـه لا إلِـه إلاَِّ اللَّـه و اسـتَغفْرْ      «: 19، آيه )47( )ص(محمدسوره  و للمْـؤْمنينَ و   لـ

پس بدان كه هيچ معبودى جز خدا نيست؛ و براى گنـاه  ( »م و مثْواكمُالمْؤْمنات و اللَّه يعلمَ متقََلَّبكُ
؛ و خداست كـه فرجـام و   ) طلب مغفرت كن(خويش آمرزش جوى؛ و براى مردان و زنان با ايمان 

 ). داند شما را مى) هر يك از(مĤل 
م از اين رو قـادر بـه درك وجـود قـدي     )14(اند شمس معتقد است كه جسم و روح هر دو حادث

بـه همـين   . بنابراين براي درك وجود قديم، بايد اين وجود حادث را نفي كـرد  ؛حق تعالي نيستند
حادث آدمي است كه تا آدمي آن را  »وجود«، در آيه فوق به معناي »ذنب«دليل او معتقد است كه 

اسـتغفر  فاعلم انه لا الـه الا هـو، امـر اسـت بـه علـم، و       «: آيد به درك خداوند نائل نمي ؛نفي نكند
لذنبك، امر است كه نفي اين وجود كن، كه حادث است و اين وجود كه حادث است چگونه عـالم  

 »قدم بيند؟ جسمت خود دي بود، روح را دو سه روز بيش گير، صد هزار سال ديگر، انـدك باشـد  
  . )219 :1؛ ج1385شمس تبريزي، (

تسـتري ذنـب   . )54: 1369لمّي، س(در حقائق التفسير راجع به تفسير اين آيه بحثي نشده است  
 »و استَغفْرْ لذَنبْكِ ؛ يعني اسـتَغفر مـن همـه نفَـس الطبَـع     «: هاي نفساني تأويل كرده را به وسوسه

: و استَغفْرْ لـذَنبْكِ «: صاحب لطائف الاشارات ذنب را اينگونه تأويل كرده است. )145: 1423تستري، (
 »لا يعلمَـه غيـره   -علىَ جـلالِ قُـدره   -غفر لذَنبكِ من هذَا فإَنَّ الحقّاى إذا علمَت أنك علمَت فاَستَ

صاحب كشف الاسرار به جاي تأويل اين . كه با تأويل شمس متفاوت است )411: 3تـا، ج   قشيري، بي(
بـر پيغـامبران   و استَغفْرْ لذَنبْكِ، گناهان كبائر «: گويد آيه، گناه صغيره را براي پيامبر پذيرفته و مي

روا نيست، اما صغائر، روا باشد كه بر ايشان رود كه بشراند و بشر از صغائر خـالى نباشـد و صـغائر    
كه در جاهليت برو رفت يا بعد از نبوت، گذشته و آينده همه آمرزيـده اسـت كـه رب     )ص(مصطفى

صـاحب  . )91: 9، ج1371ميبـدي،  ( »ا تَـأَخَّرَ ليغفْرَ لكَ اللَّه ما تقَدَم مـنْ ذَنبِْـك و م ـ  : العالمين فرمود
تفسير غرائب القرآن هم به تفكيك حالات پيامبر پرداخته تا به اين وسيله آيـه را تفسـير كـرده و    

كه اين تفسير نيز هـيچ   )135: 6، ج1416نيشابوري، (معناي ذنب را براي پيامبر مشخص كرده باشد 
ا تفسير ابن عربي است كه تا حدود زيادي به تأويـل  در اين ميان تنه. شباهتي با نظر شمس ندارد

: گويـد  تأويل كرده و مـي  »وجود«را به  »ذنب«او نيز همانند شمس . شمس از اين آيه نزديك است
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ابن عربي طبق نظريـه وحـدت وجـود    . )226: 2، ج1422ابن عربي، ( »وجودك ذَنب لا يقاس بِه ذَنب«
ست و اگر آدمي، وجودي سـواي وجـود خـدا و در برابـر     معتقد است كه وجودي غير از خداوند ني

  . )همان(وجود خدا، براي خود قائل شود، بزرگترين گناه را مرتكب شده و بايد از آن استغفار كند 
  تأويل عرش، سماوات، ارض و استوي به دل، دماغ، وجود و حال حضرت محمد

ماوات  لَه مـا فـي    استَوى العْرشِْالرَّحمنُ علىَ «: 6و 5، آيات )20(سوره طه   و مـا فـي   السـ
آنچـه در  . خداى رحمان كه بـر عـرش اسـتيلا يافتـه اسـت     ( »و ما بينَهما و ما تَحت الثَّرى الْأَرضِ

 ). آسمانها و آنچه در زمين و آنچه ميان آن دو و آنچه زير خاك است از آنِ اوست
ن را مـورد انتقـاد قـرار داده و چنـين     امفسرشمس در مورد تأويل عرش و استواي برآن ساير 

الرحمن علي العرش استوي را چه گفته است در آن تفسير؟ جز اينكه در ايـن ظاهرهـا   «: گويد مي
امناّ بقولـه اسـتوي بـلا    : اين خود ابوالحسن اشعري گفته است... استوي به معني استولي: اند گفته

معلوم شد؟ اين طه را چه گفته اسـت در آن   از اين سخن چه. كيف و نعتقد هكذا من غير تفتيش
گويند كه طه اسم محمد، او معناه يا رجل، يـا حـروف معجـم رقـوم      تفسير؟ جز كه اهل ظاهر مي

اهل نجوم، يا طه الارض، پا بر زمين نه كه رسول، عليه السلام، به يـك پـا ايسـتاده بـود در نمـاز      
كه پاي مباركش آماس گرفت، امر آمـد كـه طـه آن     شب، در تَهجد بنافله، چند به يك پا بايستاد

ايـن  . پاي ديگر را هم بر زمين نه، به يك پاي مايست كه ما امر تهجد بـراي نـوع تـو نفرسـتاديم    
گـويي؟ اكنـون معلـوم     اند؟ نمي پرسم، ديگر غير از اين چه گفته اند نمي هاي ظاهر را كه گفته قول

شـمس تبريـزي،   ( »آن لوح در كنار وهـم نگنجـد  . اندنبايد خو شد كه تفسير اين از لوح محفوظ مي

  . )319 :1، ج1385
در جـاي   ؛انـد  شمس پس از سرزنش مفسران ظاهري از تفاسـيري كـه از ايـن آيـات ارائـه داده     

الرحمن علي العـرش اسـتوي، آن   «: كند ديگري تفاسير عرفاني خود را از اين آيات اينگونه عرضه مي
طـه؛  : گويد از او استوي نبود، به وقت او چون بود؟ قصه خود مياگر پيش . است )ص(محمدعرش دل 

له ما في السموات و ما فـي الارض؛ سـماوات   . اين قصه براي رنج تو نياورديم. مرنج، مرنج، رنج مبين
  . )59 :2همان، ج( »استوي حال اوست. دماغ اوست، ارض وجود او، همة قصه اوست

و سماوات و ارض و اسـتوي را   )ص(محمدل حضرت بينيم شمس عرش را به د همانگونه كه مي
  . به دماغ و وجود و حال ايشان تأويل كرده است

تسـتري،  ( در تفاسير تستري و غرائب القرآن در تفسير ايـن آيـات مطلبـي آورده نشـده اسـت      
صاحب حقائق التفسير، استوي را به معناي اظهـار قـدرت   . )517: 4، ج 1416و نيشابوري،  102: 1423
قشيري نيـز اگـر چـه    . )131: 1369سلمّي، (زمين و آسمان نپرداخته است  ،ه و به تأويل عرشگرفت

عرش را به قلوب مؤمنين و قلوب اهل توحيد تأويل كرده ولي در تأويلات او نيز خبـري از تأويـل   
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. و تأويـل سـماوات و ارض بـه دمـاغ و وجـود آن حضـرت نيسـت        )ص(محمدعرش به دل حضرت 

هـاي مختلـف در بـاب     ميبدي در كتاب كشف الاسرار پس از بيان ديدگاه. )446: 2 تا، ج قشيري، بي(
ن از اعرش و تسلط بر آن، از جمله نظريه جزمي مالك بن انـس و نظـرات سـاير صـحابه و مفسـر     

قبيل ابن عباس و ابي هريره و كعب احبار كه ظاهر عرش را پذيرفته و روايـاتي مبنـي بـر وجـود     
: به بيان ديدگاه خواجه عبداالله در اين باره پرداختـه  )100: 6، ج 1371يبدي، م(اند  عرش بيان داشته

شيخ الاسلام انصارى گفت قدس اللَّه روحه، استواء خداوند بر عرش در قرآن اسـت و مـرا بـدين    «
ايمان است، تأويل نجويم كه تأويل درين باب طغيان است، ظاهر قبول كنم و باطن تسـليم، ايـن   

ست، و نا در يافته به جان پذيرفته طريقت ايشان است، ايمـان مـن سـمعى اسـت،     اعتقاد سنيان ا
. و در مجموع از تأويل عرش و سماوات و ارض اجتناب كرده اسـت  )111( »...شرع من خبرى است

از ميان نظرات مختلف مفسران، تنها تأويل ابن عربي است كه با تفسير شـمس از ايـن آيـات، تـا     
 )ص(رسـول ست، چرا كه او نيز همچون شمس، عرش را قلب مقدس حضـرت  حدود زيادي سازگار

كه خداوند با تسلط بر آن به صورت رحمه للعالمين و به صـورت لطـف عـام بـر بشـريت       ددان مي
فكَذَا استَوى علىَ عرش قَلبِـك  «: ده استكرظهور كرده و تمامي موجودات را غرق رحمت خويش 

صـارت   و وصول أثرها منه إلى جميعِ الخَلائق، فَصرت رحمـه للعـالمينَ و   بِظُهورِ جميعِ صفاته فيه
مهخاَت هامع ُتكوَبا وجود اين باز هم تأويل ابن عربي مشابهت تام بـا  . )19: 2، ج 1422ابن عربي، ( »نب

  . تأويل شمس ندارد، چرا كه او به تأويل سماوات و ارض نپرداخته است
  ت به حقيقت خداوندتأويل جنّ

ارجِعي إلِى ربك راضـيه مرضْـيه   . يا أَيتُها النَّفْس المْطمْئنَّه«: 30الي 27آيات ) 89(سوره فجر  
خشنود و خداپسند به سوى پروردگـارت  . اى نفس مطمئنّه( »جنَّتيو ادخُلي . فاَدخُلي في عبادي

 ). درآى و در بهشت من داخل شو و در ميان بندگان من. بازگرد
داند كه پس از آن پيونـدي ناگسسـتني    را حالتي مستمر و دائمي مي »اطمينان«شمس مرتبه 

هاي آن نيسـت،   پس در چنين حالتي خود نياز به بهشت و نعمت. شود ميان بنده و خدا ايجاد مي
وند است دسـت يافتـه،   زيرا در چنين حالتي انسان به كمال وجودي خود كه همان اتصال به خدا

خداوند است كه براي تأكيد آن را  گيرد كه معناي باطني جنّت در اين آيه حقيقت پس نتيجه مي
ستمراري در رسيد، كه بعد از آن بالغي و رسـيدگي و اسـتمرار، هـم چيـزي     ا مطمئنة«: ذكر كرده

سـت الا جهـت   فادخلي في عبادي، بعـد از آن خـود حاجـت ني   : قوله. باقي است كه به حق رسيد
  . )92 :2، ج1385شمس تبريزي، ( »وادخلي جنتّي، يعني حقيقتي: تأكيد
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تأويـل نشـده اسـت و در ايـن      »جنّـت «در لطائف الاشارات، حقائق التفسير و كشـف الاسـرار    

تفسـير كـرده    »عبادي الصـالحين «را به  »عبادي«قشيري . اند پرداخته »عباد«تفاسير تنها به تفسير 
را بـه دو جنّـت    »جنّـت «، »اوليـاء «به  »عباد«تستري نيز ضمن تفسير . )728: 3تا، ج قشيري، بي(است 

نيشابوري ضـمن  . )194: 1423تستري، (تفسير كرده، يكي جنّت نفس و ديگري حيات و بقاي ابدي 
دانسته و در سراي آخـرت نيـز    »مقام رضا و تسليم«را در دنيا  »جنّت«، »صالحين«به  »عباد«تفسير 

از ميان اين تفاسير باز . )500: 6، ج 1416نيشابوري، (معناي متداول آن در نظر گرفته است به همان 
ابـن  . هم تنها تفسير ابن عربي است كه تا حدودي به تأويل شمس از اين آيه نزديك شـده اسـت  

عربي ضمن بيان مقام اطمينان قلبي، به حالت كمال صفات در هنگام دستيابي به نفس مطمئنـه  
كه به سخن شمس كـه ايـن    )431: 2، ج 1422ابن عربي، ( »تمَ لكَ كمَال الصفاَت«: ده استاشاره كر

را ورود بـه توحيـد    »جنّت«علاوه بر اين او . دانسته نزديك است »بالغي و رسيدگي«حالت را حالت 
دانسـته   »جنّـت ذات «بـه تعبييـر ديگـر او جنّـت را     . ذاتي دانسته كه مخصوص اولياي الهي است

شمس بسيار نزديك است، هر چند كه باز هـم مشـابهت تـام     »جنّت حقيقت«كه به تأويل  )همان(
  . ميان اين دو تأويل وجود ندارد

 تأويل حور به عالم خدا 

انـس قَـبلَهم ولا   لمَ يطمـثهنَّ  . مقْصورات في الْخيامِ حور«: 74و 72آيات ) 55(سوره الرحمن  
دسـت هـيچ انـس و جنـي پـيش از ايشـان بـه آنهـا         . ها خيمه) دل(نشين در  حورانى پرده( »جĤنٌ

  ). نرسيده است
داند از حقيقت ذات پروردگار كه تا به حال براي هـيچ   شمس حور العين بهشتي را رمزي مي 

جن و انسي آشكار نكرده است و هيچ كس آن عالم را درك نكرده است و خداوند اين عـالم پـاك   
حـور مقصـورات فـي الخيـامِ لَـم      «: دارد ود را به دوستان خـويش ارزانـي مـي   و ناشناخته و بكر خ

گفـتمش  . هم بر آن قياس كـن : گفت. يطمثهنَّ چه معني دارد؟ هله اين چنان حور عالم خداست
رسـد بـه قـدر     ها هم درين عالم به ما مـي  يعني نه اين شراب. كه انس و جان به آن نرسيده است

  . )69 :2، ج1385شمس تبريزي، ( »سلسبيل و كافور شراب طهور مرتبه هر يكي؟ زنجبيل و
طبق اين تأويل حقيقت بهشت و معناي باطني آن دست يابي بـه عـالمي اسـت كـه خداونـد      

از همـين رو  . واسطه در آن درك شود، پس دستيابي به اين عالم در اين دنيا هم ممكـن اسـت   بي
لباسـهم  «: كنـد  هاي بهشتي معرفي مـي  عمتشمس در همين دنيا خود را صاحب ن ،در جاي ديگر

بيني آن لطافت را، چنانكه حيـوان نبينـد و ندانـد     ام، تو نمي هم اينجا حرير پوشيده )15(فيها حريرٌ
پوستم حرير است، خـود حريـر چـه نسـبت     . اين پوست لطيف شد، حرير شد. آن لطافت حرير را
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  . )189 :1همان، ج( »!به نرمي اين پوست از كجا تا كجا دارد
مقاتـل بـن سـليمان    . در تفاسير تستري و سلمّي سخني در تفسير اين آيات بيان نشده است 
حـور مقْصـورات فـي    «: را به همان معناي ظاهري پذيرفته و در توضيح آن گفتـه اسـت   »حور«نيز 

 ـ لىَ أزواجهن فحبوسات عالم وراتقصباِلم البيِضاء، و يام؛ِ يعنى باِلحوريـام الْخ1423بلخـي،  ( »ى الخ ،

قشيري نيز نظري مشابه تفسير مقاتل عرضه كرده و چيـزي بـيش از آن نگفتـه اسـت     . )205: 4ج
صاحب كشف الاسرار نيز به تفسير ظاهري حور پرداخته و تأويل خاصـي  . )515: 3تـا، ج   قشيري، بي(

كشف الاسـرار نيـز، اگـر     هايي ديگر از در بخش. )432: 9، ج 1371ميبدي، (از آن عرضه نكرده است 
: 1همـان، ج  (چه خواجه عبداالله به انتقاد از طالبان حور و قصور برخاسته و ايشان را مزدور خوانـده  

با وجود اين در هيچ جا تأويلي مشـابه تأويـل شـمس از حـور عرضـه       )356: 6 و ج  320: 2 و ج  469
ن به تفسير ظاهري از اين آيـه و  صاحب تفسير غرائب القرآن نيز همانند ديگر مفسرا. نكرده است

در اين ميان باز هم . )234: 6، ج 1416نيشـابوري،  (معنا و خصوصيات ظاهري حور بسنده كرده است 
ابن عربي است كه تفسيري عارفانه و عميق از اين آيه عرضه كرده كه تا حدودي به تأويل شمس 

قام وحدت دانسته است كه بـراي همـه   تر م اي عالي او حور را عالم اسماء و در مرتبه. نزديك است
  . )309: 2، ج 1422ابن عربي، (شود  كسي آشكار نمي

  تأويل ليل به حجاب
و بخشـى از شـب را   ( »طَـوِيلاً  لَيلاًفاَسجد لَه و سبحه  اللَّيلِو منَ «: 26، آيه )76(سوره انسان 

  ). ستاىدراز، او را به پاكى ب) هاى(در برابر او سجده كن و شب 
روزي يكي سوال كرد كـه  «: را به حجاب راه سلوك تأويل كرده است »ليل«شمس در آيه فوق 

شـمس تبريـزي،   ( »ليل آن است كه ابري درآيد، حجبي پيش آيد... سبحوه بكره و اصَيلا، ليلاً طويلاً

تلف هاي مخ داند كه سالك در ميان حجاب پس شمس شب طولاني را زماني مي. )151 :2، ج1385
ها بايد به درگاه الهـي بـرود تـا بـا پرسـتش حـق و        گرفتار شده است و براي رهايي از اين حجاب

: دارد او ايـن موضـوع را در جـايي ديگـر اينگونـه بيـان مـي       . ها رهايي يابد عنايت او از اين حجاب
 ـ. آن ليل باشد ؛شيخ حجابي شد سبحه ليَلاً طَوِيلاً يعني چون ميان مريد و« اريكي درآمـد،  چون ت

اين ساعت بايد كه به جد تسبيح كني و كوشش كني در زوال آن پرده و هر چند تـاريكي افـزون   
كنـي و غـم نخـوري و نوميـد      شود، كوشش خدمت افـزون مـي   تر مي شود و شيخ بر تو مكروه مي

 »آيـد نشوي از دراز شدن ظلمت كه ليلاً طويلا، كه چون تاريكي دراز آيد، بعد از آن روشـني دراز  
  . )145 :1همان، ج(

 قشيري، ميبـدي و نيشـابوري  . خورد در تفاسير بررسي شده مشابه چنين تأويلي به چشم نمي
بـه عنـوان نمونـه    . انـد  به تفسير ظاهري اين آيه بسنده كرده و تأويل خاصي از آن عرضـه نكـرده  
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ميبـدي،  ( »التَطَّّوع بِصلاه اليَل: يعني صلاه العشاَئين و ليلاً طَويلا؛َ: منَ اليَل، يعني«: گويد ميبدي مي

گويد كه منظور آيه، ابتدا عمل بـه فـرايض و سـپس پـرداختن بـه       قشيري مي. )326: 10، ج 1371
را  »لـيلاً طـويلاَ  «ابن عربي نيز اگرچه اين آيه را تأويل كـرده و  . )668: 3تا، ج  قشيري، بي(نوافل است 

بـا وجـود ايـن     )395: 2، ج 1422ابـن عربـي،   ( »بقاء دائماً أبدياً: وِيلاًليَلاً طَ«: بقاي دائمي ابدي دانسته
  . تفسير او شباهتي به تأويل شمس ندارد

  تأويل اعمي و اعرج به همه انسانها
حـرَج و لا علَـى المْـرِيضِ    الْأَعرجَِ حرَج و لا علىَ  الْأَعمىليَس علىَ ««: 61، آيه )24(سوره نور 

 رَجحُكموتينْ بأَنْ تَأكُْلُوا م ُكمُلى أَنفْسلا ع بر نابينا و لنگ و بيمار و بر شما ايرادى نيست كه ( »...و
  ...). هاى خودتان بخوريد از خانه

اسـت، كـه ظـاهراً و     )ص(رسولگويد كه مخاطب اين آيه حضرت  شمس در تفسير اين آيه مي 
بنـابراين  . نسبت به ايشان نابينا و مفلوج و بيمـار هسـتند   باطناً داراي سلامت است و باقي انسانها

لَـيس علَـى   «: هسـتند  )ص(رسـول در اين آيه مراد از اعمي و اعرج همه انسانها به غيـر از حضـرت   
رَجرَجِ حَلىَ الْأعلا ع و رَجمى حَپس چون عذر اينها خواست اين نصيحت بـا كـي اش اسـت؟    . الْأع

چون بينا اوست و خوش رفتار اوست، كه جبرئيل در تـك  . اند اعمي و اعرجچون همه نسبت به او 
صـحيح  . گويد نتوانم كردن، لـو دنـوت اُنملـه لا حرقـت     جبرئيل مي. گويد جبرئيل بيا مي. او نرسد

شـنود، بـا كسـيش     گويد و خود مـي  مرض اوست، رنگ مستقيم و مزاج مستقيم؛ پس خود مي بي
  . )182 :2، ج1385شمس تبريزي، ( »چگونه است اين تفسير؟. نيست
خواهد بگويد كه به همين دليل است كه حضـرت رسـول بـه مقـام      شايد به نوعي شمس مي 

رسد اما ساير انسانها ظرفيت رسيدن به اين جايگاه را ندارند زيرا ذات آنها نسـبت   قاب قوسين مي
ه عشـق بـازي   به ذات حضرت رسول ناقص و بيمار است، پـس در حقيقـت عـالم هسـتي، صـحن     

خداوند با حضرت رسول و آل اوست كه تجلي اعلاي عشق حـق بـه خويشـتن خـويش اسـت، و      
لـولاك لمـا خلقـت    «فرمود  )ص(رسولچنانكه خطاب به حضرت . اند مابقي انسانها طفيل اين عشق

   .)484 :1387 فروزانفر،( »الافلاك
به سعادت  )ص(رسولحق حضرت و اين انسان اعمي و اعرج با نشان دادن ارادتي به خاندان بر 

در هيچ يك از تفاسير عرفاني قبل و معاصر شمس كه ما مـورد بررسـي    .و رستگاري خواهد رسيد
تستري، سلمّي و ابن عربي هـيچ تفسـيري   . خورد قرار داديم چنين تأويل و تفسيري به چشم نمي

ل اين آيه توجه داشـته و  مقاتل بن سليمان به جاي تفسير به شأن نزو. اند از اين آيه عرضه نكرده
ميبـدي نيـز، نظـري    . )209: 3، ج 1423بلخـي،  (معتقد است كه اين آيه براي انصار نازل شده است 

چـون  «: دارد مشابه مقاتل دارد و سخن او را با شرح بيشتري به نقل از ابن عباس اينگونـه بيـان مـي   
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مسلمانان تحرجّ نمودند از مواكلـت نابينـا و    »م باِلبْاطلِو لا تأَكْلُوُا أمَوالكَمُ بينكَُ«: اين آيت فرو آمد كه

تا رب العزهّ اين آيت فرسـتاد و ايشـان   ... لنگ و بيمار گفتند ما را نهى كردند از خوردن مال به باطل
لَـيس علـيكمُ فـى     - اسـت اى  »فى«به معنى  »علىَ«را رخصت داد در مواكلت ايشان، و به اين تأويل 

قشيري نيز اين آيه را ذكر دلايلـي  . )55: 6، ج 1371ميبـدي،  ( »عمى و الاعَرجَ و المريض حرجَمواكلهَ الاَ
اي بـراي انجـام نـدادن     دانسته براي مشخص شدن عذرها تا پس از اين كسـي نتوانـد عـذر بيهـوده    

چنانكـه   .)622: 2تـا، ج   قشـيري، بـي  (دستورات الهي بياورد و امكان امتحان مردمان وجود داشته باشد 
  . شود هيچ يك از اين تفاسير شباهتي با تفسير شمس از اين آيه ندارد ملاحظه مي

   )ع(موسيبه وجود حضرت  »جبل«، و تأويل »اللهم اَجعلني من امُه محمد«به  »أرني«تأويل 
ي ب و لمَا جاء موسى لميقاتنا و كَلَّمه ربه قالَ ر«: 143، آيه )7(سوره اعراف  أَنْظُـرْ إلِيَـك    أَرِنـ

فإَِنِ استقََرَّ مكانَه فسَوف تَراني فَلمَا تَجلَّى ربـه للْجبـلِ جعلَـه     الْجبلِقالَ لَنْ تَراني و لكنِ انْظُرْ إلِىَ 
و چون موسـى بـه   ( »ا أَولُ المْؤْمنينَدكا و خَرَّ موسى صعقاً فَلمَا أفَاقَ قالَ سبحانكَ تبُت إلِيَك و أَنَ

پروردگارا، خود را به من بنماى تا بر تـو  : (ميعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض كرد
هرگز مرا نخواهى ديد، ليكن به كوه بنگر؛ پس اگر بر جاى خـود قـرار گرفـت بـه     : (فرمود.) بنگرم

ه كوه جلوه نمود، آن را ريز ريز ساخت، و موسـى  پس چون پروردگارش ب .)زودى مرا خواهى ديد
بـه درگاهـت توبـه كـردم و مـن      ! تـو منزهـى  : (بيهوش بر زمين افتاد، و چون به خود آمد، گفـت 

  ). نخستين مؤمنانم
اي  شمس در چند جاي سخنان خود اين آيه را تأويل كرده و در هر مورد تأويلات بديع و تازه

نخست تقاضاي موسي بـراي ديـدن خـدا را بـه درخواسـت او       او در وهله. از آن عرضه كرده است
ارَني، چون دانسـت كـه آن   : گويد كليم االله مي«: كند تأويل مي )ص(محمدبراي قرار گرفتن در امت 

از ارَنـي همـين   . اللهـم اَجعلنـي مـن اُمـه محمـد     : خواسـت كـه   از آن محمديان است، از اين مـي 
. چون ديد كه پرتو مردي برآن كـوه آمـد، كـوه خـرد شـد     . محمد خواست كه اَجعلني من اُمه مي

  . )248: 1، ج 1385شمس تبريزي، ( »كار من نيست، اما اَجعلني من اُمه محمد: گفت
زيرا شمس بـر ايـن بـاور    . كند تأويل مي )ع(موسيرا به وجود حضرت  »جبل«او در جاي ديگر  

كـرد، بـه    اما با وجود اين باز هم ديدار طلـب مـي   است كه موسي به رؤيت خداوند نائل آمده بود،
همين دليل خداوند با ذات خود بر وجود موسي تجلـي كـرد، امـا وجـود موسـي تحمـل آن ذات       

  : عظيم را نداشت، از اين رو بعد از به هوش آمدن توبه كرد كه ديگر تقاضاي ديدار ذات را نكند
چـون بـس   . نين خواهي ديدن لـن ترانـي  اگر چ. بيني لن تراني، از آن كه پيش توست و نمي«

تـازد كـه و هـو     امـا لطفـش دو اسـبه مـي    . گذرد كه لا تدُركه الابصار لطيف است و از ديده در مي
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از . »وجـود توسـت  «تواني ديـدن، اُنظـر الـي الجبـل، و آن      گذرد و نمي چون در مي. يدرك الابصار
بت از اين چنـين خواسـتن، يـدل عليـه     تُ. من عرف نفسه فقد عرفه ربه: محمد آخر الزمان بياموز

  . )164 :2همان، ج( »و اَنا اول المؤمنين: قوله
شـود كـه مقصـود از جبـل ذات      او همين تأويل را در جاي ديگر نيز بيان داشته و متذكر مي 

موسي بوده و منظور از لن تراني نوعي خاص از ديدار است، وگرنه موسي به رؤيـت خداونـد نائـل    
چگونه ممكن است كه خداوند خود را به كوه كه جمادي بيش نيست نشان دهد اما  آمده و اساساً

گفـت و هـو   . لا تدُركه الابصار نوميدي است«: دعاي پيامبر الوالعزم خود را كه كليم اوست رد كند
چون حقيقت رؤيت رو به موسي آورد و او را فرا گرفت، و در رؤيت . يدرك الابصار تمام اميد است

ايـن  . لن تراني؛ يعني اگر چنان خواهي ديـد، هرگـز نبينـي   : جواب داد. أرني: ، گفتمستغرق شد
گويي بنما تـا ببيـنم؟ و اگـر نـه      مبالغه است در انكار و تعجب؛ كه چون در ديدن غرقي، چون مي

چون گمان بريم به موسي محبوب االله و كليم االله كه بيشتر قرآن ذكر اوسـت و مـن اَحـب شـيئاً     
 ،وليكن اُنظر الي الجبل، آن جبل ذات موسـي اسـت كـه از عظمـت و پـا      ]. او را نبيند[اكثر ذكره

مـن  : اين بـه آن نزديـك اسـت كـه    . يعني در خود نگري مرا ببيني. برجايي و ثبات جبلش خواند
از تجلي، آن خود او كه چون كوه بود . چون در خود نظر كرد، او را بديد. عرف نفسه فقد عرف ربه

اگر نه چون روا داري كه دعاي كليم خود را رد كند، به جمادي بنمايـد؟ بعـد از آن   و . مندك شد
  . )174: 1همان، ج ( »تبُت اليك، يعني از اين گنه كه غرقه باشم در ديدار و ديدار خواهم: گفت

را به خاطر غلبه وجد و درخواست كمالِ وصال و اتصال با حـق   )ع(يگفتن موس »ارني«قشيري 
تقد است كه موسي در آن زمان به خاطر شنيدن صداي خداوند در حالت سكر به سر دانسته و مع

تـا،   قشيري، بي(برده و درخواست ديدار خداوند، از روي مستيِ محبت بوده است نه از روي تفكر  مي
ميبدي در تفسير اين آيه عدم رؤيت را مربوط به دنيا دانسته و معتقـد اسـت كـه    . )565-564: 1ج

گويد اگر ديدار خداوند امكان نداشـت   او مي. پذير است امكان د در جهان آخرت حتماًديدار خداون
در . )727-724: 3، ج 1371ميبـدي،  (كـرد   هيچگاه عمل محال را از خداوند درخواست نمي )ع(موسي

نوبه الثالثه تفسير كشف الاسرار نيز، همانند تفسير لطائف الاشارات از حالت مستي و سكر موسـي  
موسى آمد از خود بيخـود گشـته، سـر در سـر     «: گفتن سخن به ميان آمده است »ارني«ام در هنگ

پس چون به حضرت مناجات رسيد مست ... خود گم كرده، از جام قدس شراب محبت نوش كرده
: نقد وقتش اين برآمد كـه . آن همه فراموش كرد. سوخته سماع كلام حق شد. شراب شوق گشت

كَي أَنْظُرْ إلِيص(محمـد سلمّي در تفسير اين آيه بـه برتـري مقـام حضـرت     . )734: 3همان، ج ( »أرَِن( 

كه موسـي در حـق تعـالي فـاني شـد و صـفت        گويد اشاره كرده و مي )ع(ينسبت به حضرت موس
به همـين  . صفت خداوند را از خداوند شنيد )ص(محمدموسي را از حق شنيد، در حالي كه حضرت 
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سـلمّي،  (ره المنتهي و مقام حضرت موسي در كوه طـور اسـت   در سد )ص(رسولدليل مقام حضرت 

1369 :29( .  
با وجود . شود اين تفاسير با تفسير شمس از اين آيه متفاوت هستند همانگونه كه مشاهده مي 

ابن عربي در تفسـير  . هايي وجود دارد اين، بين تفسير ابن عربي و تأويل شمس از اين آيه شباهت
و لكنِ انْظُرْ إلَِـى الْجبـلِ   «: دانسته كه دقيقاَ مشابه نظر شمس است )ع(يموسرا وجود  »جبل«خود، 

او در ادامه سخنان خود، بيهوش شدن و به هـوش  . )241: 1، ج 1422ابن عربي، ( »جبلِ وجودك: أي
 ـ . )همـان (آمدن موسي را، رسيدن به مقام بقاء باالله بعد از فناء في االله تأويل كرده  ن در علاوه بـر اي

كـه طلـب ديـدار خداونـد را،     -تفسير كشف الاسرار نيز يك جمله وجود دارد كه به تأويل شمس 
: نزديـك اسـت   -دانسـته اسـت   )ص(محمدبراي قرار گرفتن جزء امت حضرت  )ع(موسيدرخواست 

 »هـاي پيـر زنـان امـت احمـد بـر تافـت        اي است كه كوه بدان عظيمي برنتافت و دل اينجا لطيفه«
  . )734: 3، ج 1371ميبدي، (

ديم، شمس در لابلاي سخنان خود تأويلات ديگـري نيـز   كرهايي كه تا اينجا بيان  علاوه بر تأويل
  : كنيم عرضه كرده است كه به دليل محدود بودن تعداد صفحات مقاله تنها به ذكر آنها بسنده مي

: و همـان  128 :2، ج1385، شمس تبريزي(تأويل اوتاد و صالحين به اولياء : 7آيه ) 78(سوره النبأ  -
119( .  
  . )97 :1ج(به امداد الهي  »شأن«تأويل : 29آيه ) 55(سوره الرحمن  -
  . )198( تأويل مس به فهم: 79، آيه )56(سوره واقعه  -
زمستان، تابستان، شق قمر و معجـزات، و تأويـل   : تأويل آفاق به: 53، آيه )41(سوره فصلت  -

  . )36 :2ج(شراح صدر بيماري، صحت و ان: انفس به
  . )104(تأويل ولدَ به كثرات : 91، آيه )19(سوره مريم  - 
  . )238: 1ج (تأويل جهاد به عنايت حق تعالي : 69، آيه )29(سوره عنكبوت  - 
  . )68 :2ج(تأويل ليل و نهار به صحو و سكر : 11الي 9، آيات )78(سوره نبأ  -
  

  به آيه تأويل به وسيله اضافه كردن يك كلمه) ب
اي خاص بـار معنـايي جديـدي از آيـه اسـتخراج و       شمس گاه با اضافه كردن يك كلمه به آيه

تـوان در   نمونه اين كـار را مـي  . كند تأويل و تفسير خود را به صورتي زيبا و هوشمندانه توجيه مي
، پـس  و تو را گمـراه يافـت  ( »و وجدك ضĤلاً فهدي«: مشاهده كرد 7، آيه )93(تأويل سوره ضحي 

و وجـدك ضـĤلاً   : چه باشد معني اين آيـه «: حال تأويل آيه را از زبان شمس بشنويم). هدايت كرد
كـي اش گمـراه   . انـد  همه همـين گفتـه  . اند همين گفته. فهدي؟ يافت خدا تو را گمراه و راه نمود
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ا بيابـد؟  دود ت ـ اي گم كند دي، اين سو و آن سو مي كرده بود كه بيافت؟ چنان كه چوپاني گوساله
ضالاً فهدي، و انما لمَ يؤنث لان الصـيغه   نفسك نفسكضالاً، أي وجد  نفسهبلكه و وجد محمد 

  . )97 :2ج :همان( »تعود الي معني النفس و هو الذات و الوجود
را براي آيه در تقدير گرفته و با ظاهر كردن  »نفس«شود شمس واژه  همانگونه كه مشاهده مي 

. نفس خويش را گمراه يافت پس او را هـدايت كـرد   )ص(محمدكند كه  ه معني ميآن، آيه را اينگون
او در . گردد بلكه صفت نفس اسـت  كه به اين ترتيب صفت گمراهي ديگر به حضرت رسول بر نمي

و وجد نفسك نفسك، تا نه نبي را گمراه «: جاي ديگر نيز همين تأويل را اينگونه بيان داشته است
اين . ا را به گم كردن و بازيافتن نسبت كرده، نه در اقوال مختلف سرگشته باشدگفته باشد، نه خد

و در ادامـه مجـدداً دليـل     )154( »اگر چه معني ظاهر است، صد هزار هزار سرّ از اينجا كشف شود
نفس را مؤنث نگفـت چـون   «: دارد عدم تأنيث فعل جمله را با وجود مؤنث بودن فاعل آن بيان مي

  . )16()همان( »بتوان كه تأنيث را اضمار كنم) كنم(ه چندين اضمار توانم ك من مي
انـد كـه بـه نـوعي آن را تأويـل       اين آيه از جمله آياتي است كه همه مفسران در پي آن بـوده  

در . سـازگار نيسـت   )ص(رسولكنند، چرا كه ظاهر آيه با درك مسلمانان از ساحت مقدس حضرت 
  . مفسرين كم نظير است اين ميان تأويل شمس در ميان ساير

مقاتل بن سليمان گمراهي را به نا آگاهي از دين و هدايت را به آشنايي با دين تفسـير كـرده    
آگـاه نبـودن بـه    : تستري براي گمراهي سه تفسير بيان نموده است. )733: 4، ج 1423بلخي، (است 

ت بـودن طبعيـت   بضـاع  ارزش وجودي خود؛ عدم آگاهي به محبت خداوند نسبت به خـود؛ و بـي  
لالت را عدم آگاهي پيـامبر از محبـت   ضسلمّي، . )197: 1423تستري، (نفساني در مسير معرفت االله 

ازلي خداوند نسبت به خودش و هدايت را به آگاه شدن پيامبر از اين محبت، تأويـل كـرده اسـت    
كرده و گمراهـي را   قشيري نيز تأويلي مشابه سلمّي و تستري از اين آيه عرضه. )62: 1369سلمّي، (

فى محبتنا، فَهديناَك بنِورِ القُربـه   »ضاَلا«: عدم آگاهي پيامبر نسبت به محبت خداوند دانسته است
او در ادامه گمراهي را . )741: 3تا، ج  قشيري، بي( »عن محبتى لكَ فَعرفّتك أنىّ أحبك »ضاَلا«و . إلينا

جـاهلا  «: و هدايت را اطلاع يافتن از اين مقام دانسـته اسـت   عدم آگاهي پيامبر از مقام والاي خود
ميبدي نيز پس از بيان چندين تفسـير ظـاهري از جملـه    . )همان( »بمِحلِّ شَرفَك، فعرفّتك قدرك

اشاراتي به گم شدن پيامبر در دوران كودكي و پيدا شدن وي و ناشناخته بودن او در ميـان عـرب   
را به عدم شناخت پيامبر نسـبت بـه خـود تأويـل كـرده اسـت        لالتض )526: 10، ج 1371ميبدي، (
ابن عربي ضلالت را به محجوب بودن حضرت رسول از ذات خداوند به واسـطه  . )527: 10همان، ج (

و وجدك ضَـالا عـنِ التُوحيـد    «: توجه به صفات و هدايت را راه يافتن به توحيد ذاتي دانسته است
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ابـن  ( »عالمَِ أبيك محتَجباً بالصفات عنِ الذّات فَهداك بنِفَسه إلى عينِ الـذّات الذّاتي عند كونك في 

در ميان اين تفاسير تنها يكي از سه وجهي كه تستري در تفسير گمراهـي  . )439: 2، ج 1422عربي، 
بـه  ذكر كرده است تا حدودي به تأويل شمس نزديك است، زيرا او نيز هماننـد شـمس يـافتن را    

و وجدك نفَسك نفَس الطبَـع فقَيـر إلـى سـبيلِ     «: پيامبر و عدم درك را به نفس نسبت داده است
  . )197: 1423تستري، ( »المعرفَِه

  
   تأويل و تفسير به واسطه ارائه شأن نزول خاصي از آيه) ج

ه بيـان شـأن   شمس در موارد بسيار اندكي براي اينكه معناي واقعي آيه را بيان دارد، متوسل ب
شود و به استادي تمام از عهده اين كار درآمده و به اين وسيله تأويل بسيار زيبـايي   نزول آيات مي

  : كند از آيه عرضه مي
 »...مـا يفْعـلُ بِـي و لا بكُِـم     ما أدَرِيقُلْ ما كنُْت بدِعاً منَ الرُّسلِ و «: 9، آيه )46(سوره احقاف 

اى خواهـد   دانم با من و با شـما چـه معاملـه    بران، نودرآمدى نبودم و نمىپيام) ميان(من از : بگو(
از آينـده و   )ص(رسـول اشكالي كه ممكن است معارضان بر اين آيه بگيرند نـاداني حضـرت   ...). شد

حال . ممكن است نوعي نقص به حساب آيد) خاتم الانبياء(اوضاع خويش است كه در مقام ايشان 
پرسيدند كه سبب نزول انا فتحنا چه بـود؟  «: كل را پاسخ گفته استببينيم شمس چگونه اين مش

دانم كه با من چـه خواهنـد    لا أدري ما يفعل بي و لا بكم، نمي: چون اين آيت نازل شد كه: گفتم
آغـاز كردنـد طعنـه    . فهـم نكردنـد   »دانم نمي«] از[كردند و با شما چه خواهند، ايشان جز ظاهري 

داند كه با او چه خواهند كرد و با قوم او چه؟ انا فتحنـا   نيد كه نميك كردن كه پس روي كسي مي
آن : تقـدير سـخن چنـين شـود    : سؤال كردند كه ايـن چـه جـواب ايشـان بـود؟ گفـتم      . نازل شد

دانم كه پادشاه مرا كدام خلعـت   جهل و سرگرداني نيست، بلكه معني اين است كه نمي »دانم نمي«
سؤال كردند كه هنوز اشكال باقي است، كه مثل . هد بخشيدنخواهد پوشانيدن، و كدام ملك خوا

ها رسيده بود باقي چون  و چون بعضي خلعت. او نداند كه او را چه خواهند بخشيدن، نقصان باشد
اين ناداني نباشد، ايـن مبالغـه باشـد بـر بزرگـي و      : معلوم نشد؟ چو اندك دالست بر بسيار؟ گفتم

 »!الـدين  و ما ادراك ما يـوم !و ما ادراك ما العقبه: فرمايد يگر ميچنان كه جاي د. نهايتي آن عطا بي
  . )167: 1، ج1385شمس تبريزي، (

را بيـان   »لا أدري«و  »انا فتحنا«در عبارات فوق شمس با زيبايي و وضوح تمام شأن نزول آيات 
تفسـير  داشته و تفسير زيبايي از آنها عرضه كرده است و جالب اينجاسـت كـه در انتهـا از شـيوه     

  . دهد قرآن به قرآن نيز مدد جسته و جواب مسكتي به معارضان مي
، ج 1416نيشـابوري،  (و غرائب القـرآن   )146: 9، ج 1371ميبدي، (اگر چه در تفسير كشف الاسرار  
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به اين موضوع اشاره شده كه دليل نزول سوره فتح جواب گفتن به معارضاني بوده كه بـه   )118: 6
اطـلاع فـرض    گرفته و پيـامبر را همچـون خـود انسـاني عـادي و بـي       ايراد مي سوره احقاف 9آيه 
اند، با وجود اين در هيچ يك از تفاسير بررسي شده مشابه تأويلي كه شـمس از ايـن آيـه     كرده مي

تسـتري،  (اند  تستري، سلمّي و ابن عربي به تفسير اين آيه نپرداخته. شود مشاهده نمي ؛عرضه كرده
قشيري اين آيـه را دليلـي دانسـته بـر رد     . )257: 2، ج 1422؛ ابن عربي، 54: 1369 ؛ سلمي،144: 1423

خواهد به انسانها درس تواضع و تسـليم   عقيده اهل قدر و اهل بدعت و معتقد است كه اين آيه مي
در برابر خداوند را بدهد، چرا كه پيامبر با آن همه بزرگي نگفـت كـه مـن پيـامبرم و معصـومم و      

  . )397: 3تا، ج  قشيري، بي(امر خدا و حكم، حكم خداست امر، : گفت
: بگـو ( »...يوحى إلِيَ أَنَّما إلِهكمُ إلِه واحد أَنَا بشَرٌ مثلُْكُمقُلْ إِنَّما «: 110، آيه )18( سوره كهف

...) شود كه خداى شما خدايى يگانـه اسـت   به من وحى مى) لى(من هم مثل شما بشرى هستم و 
كـه   )ص(محمـد توجه به احاديث و روايات مختلف اسلامي بر اين باور است كـه حضـرت    شمس با

و اولين تجلـي نـوراني پروردگـار عـالم اسـت، اگـر چـه در ظـاهر هماننـد همـه            »خواجه لولاك«
. )17(هاست اما وراي اين ظاهر، باطن و حقيقتي والا نهفته كه با همه انسـانها متفـاوت اسـت    انسان

ق را قابل تأويل دانسته و معتقد است كـه ايـن آيـه شـأن نـزول خاصـي داشـته و        بنابراين آيه فو
انما انا بشر مثلكم، سبب نزول اين آيت شـما را معلـوم باشـد كـه علـي      «. معناي آن مطلق نيست

. نُـه شـب نخـورد و نُـه روز    . رضي االله عنه دهه عاشورا را با مصطفي عليـه السـلام موافقـت كـرد    
آيت آمد كه قل انما بشر . لست كاحدكم: او نظر كرد، اثر ضعف ديد گفتمصطفي عليه السلام در 

70 :2، ج1385شمس تبريزي، ( »مثلكم، فرق همين قدرك است كه يوحي الي( .  
در هيچكدام از تفاسير بررسي شده، مشابه اين سخن شمس و شأن نزولي كه بـراي ايـن آيـه    

أخبر أنكّ لَهـم مـن حيـث    «نگونه آورده است قشيري در تفسير اين آيه اي. عرضه كرده يافت نشد
إياك باِلرِسـاله، وِ تركَـه    -سبحانه -الصوره و الجنِسيه مشاكل، و الفَرقَ بيِنك و بيِنَهم تَخصيص اللّه

ى الجهالَهاهم فصاحب غرائب القرآن نيز معتقد است كـه در ايـن آيـه    . )416: 2تا، ج  قشيري، بي( »إي
  . )464: 4، ج 1416نيشابوري، (د پيامبر را به تواضع امر كرده است خداون
  

  تفاسير توجيهي) د
گاه ممكن است در برخي از آيات كلمات و يا اصطلاحي به كار رفته باشد كه در ظـاهر نـوعي   

هاي بالاي دروني خويش بـه توجيـه و    نقص و تضاد به نظر برسد، شمس با توجه به ذوق و قابليت
دهد كه نه تنهـا در ايـن اصـطلاحات نقـص و      دسته از اصطلاحات پرداخته و نشان ميتأويل اين 
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بلكه در پشت معاني ظاهري آنها معنايي عميق و دقيق نهفته است كـه بـراي    تضادي وجود ندارد

  . هر كسي قابل درك نيست
  دليل سوگند خوردن به نفس لوامه

وجـدان  ) نفـس لوامـه و  (و سوگند بـه  ( »فْسِ اللَّوامةِباِلنَّ أُقْسمو لا «: 2، آيه )75(سوره قيامت 
  !). بيدار و ملامتگر كه رستاخيز حقّ است

موضوع مورد بحث در اين مطلب است كه خداوند چرا به نفس لوامه سوگند خورده در حـالي   
كه نفس مطمئنه مقام و جايگاه بالاتري است و معمـولاً در سـوگند بـه بهتـرين چيزهـا سـوگند       

خـورد، بـه    سوگند به لوامـه مـي  «: دهد كه شمس در جواب اين سؤال اينگونه پاسخ مي. خورند مي
، 1385شـمس تبريـزي،   ( »تر است كه آن را به قسـم در آورد  كه از آن عزيز] زيرا[خورد مطمئنه نمي

تـر از آن   پس دليل سوگند نخوردن به نفس مطمئنه عزيز بودن آن است و شـأن آن والا . )92 :2ج
شمس در جاي ديگر اين مطلب را اينگونه توضـيح  . كه حتي براي سوگند آن را به كار ببرنداست 

تـر   چه فرمايند در آن كه اتفاق است كه نفس مطمئنه از نفس لوامه بهتر اسـت و عزيـز  «: دهد مي
وگند ياد نكرد؟ قسم به نفس لوامه فرمود؟ لا أقُسْم باِلنَّفْسِ اللَّوامةِ، چرا به بهتر س] چرا[پس. است

چنان كه يكي گويـد اي  . نخواست كه آن را در معرض ذكر آرد، از غايت عزت پنهان داشت ]زيرا[
بينـيم شـمس بـا     چنانكه مـي . )169 :1همان، ج( »تر است شاه به خاك پاي تو، اگر چه جان او عزيز

ا انسـان  ذكر يك مثال ساده دليل سوگند نخوردن به نفـس مطمئنـه را بيـان داشـته اسـت، زيـر      
سـخن عاشـقان   «: كند و نسـبت بـه آنهـا غيـرت دارد     چيزهاي خيلي عزيز و گرانبها را آشكار نمي

مطمئنـه را در مـن يزيـد    . هيبتي دارد؛ از جهت اين، قسم بـدان يـاد كـرد كـه و الـنفّس اللَّوامـه      
  . )91: همان( »كند دهد، و ظاهر نمي نمي
مقاتـل بـن   . شـود  تفسـير شـمس ديـده نمـي    در هيچكدام از تفاسير بررسي شده مشابه اين  

نفس لوامه را نفس انسان كافر دانسته كه در آخرت خويش را به خاطر سـرپيچي از امـر    ،سليمان
: 4، ج 1423بلخـي،  (كند، و خداوند به همين دليل به آن سوگند خـورده اسـت    خداوند سرزنش مي

به تفسير و تأويـل آن نپرداختـه اسـت    تستري، نفس لوامه را مترادف نفس اماره گرفته، اما . )509
مضمر است و در اين آيه، بـه   »رب«قشيري معتقد است كه در اين آيه كلمه . )182: 1423تستري، (

أقسـم بِـربَ   : أي »الربّ«علىَ هذَا فاَلقسَم يكون بإِضمارِ «: رب نفس لوامه سوگند خورده شده است
در كشف الاسرار آمـده اسـت كـه منظـور از نفـس لوامـه،       . )654: 3تا، ج  قشيري، بي( »النفَسِ اللوامه

است، چرا كه مؤمن است كه بـه خـاطر پنـدار، گفتـار و كـردارش خـود را مـورد         »نفس المؤمنه«
ن نيـز معتقدنـد كـه    ابعضي از مفسر. )309و  300: 10، ج 1371ميبدي، (دهد نه كافر  ملامت قرار مي
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لوامه سوگند نخورده است؛ بلكه براي تعظيم به قيامت سـوگند   خداوند در اين آيه اساساَ به نفس
علىَ هـذَه القـراءه إنَّـه    : و قاَلَ بعضهم«: ياد كرده و براي تحقير به نفس لوامه سوگند نخورده است

  . )388: 6، ج 1416نيشابوري، ( »أقسم باِلقيامه تَعظيماً لَها و لمَ يقسم باِلنفَسِ اللوامه تَحقيراً لَها
  دليل بشارت به عذاب

  ). پس آنان را از عذابى دردناك خبر ده( »بِعذابٍ ألَيمٍ فَبشِّرْهم«: 24، آيه )84(سوره انشقاق 
موضوعي كه در اين آيه مورد بحث است اين مطلب است كه چرا براي عذاب كلمه بشارت بـه  

رود نه بـراي ترسـاندن و    ه نيكي به كار ميكار رفته است در حالي كه بشارت براي شادماني و وعد
هر شـادي و  «: دارد شمس در ضمن بيان سخناني دليل اين موضوع را اينگونه بيان مي!وعده عذاب

شادي و بشارت لايق بشر است، نـه  . فبَشِّرْهم بِعذابٍ ألَيمٍ. هر خوشي كه پيش آيد مبشر غم است
آن عجـب و شـگفت   . ، و بسط پيك قبض استشادي پيك غم است. صفت خداوند سميع و بصير

ولـيكن  . شـكفد  كه تو را از چيزي خوش آيد، از سبزه و جمال و جاه و غير آن، شكوفه الهي كـه مـي  
 :1، ج1385شـمس تبريـزي،   ( »قـرار شـوي از گنـدگي    چون ساعتي ديگر شود، آن شكوفه را ببويي، بـي 

كنـد بـه    اوند از واژه بشارت استفاده ميپس هر شادي در اين عالم نويد غم است، پس اگر خد. )260
پـس  . همين دليل است، زيرا كافران پس از شادي اندك اين جهان گرفتار عذاب ابدي خواهند شـد 

تـوان بشـارت را    البته طبق علم معاني و بيان مي. واژه بشارت بسيار دقيق و درست به كار رفته است
ولـي توجيـه شـمس از نظـر معنـايي بسـيار       . ورداستعاره تهكميه يا مجاز به علاقه تضاد به حساب آ

  . زيباتر و رساتر از توجيهات علم بيان است
در تفاسـير، تسـتري،   . هاي تفسيري بررسي شده مشابه اين تفسير شمس وجود نـدارد  در كتاب

صاحب كشف الاسرار در تفسير ايـن آيـه اينگونـه آورده    . قشيري اين آيه تفسير نشده است سلمي و
، ج 1371ميبـدي،  ( »رهْم بعِذابٍ ألَيمٍ اخبرهم بعِذابٍ موجع خبَراً يظهرِ تأَثيره علىَ بشـرتهم فبَشِّ«: است

فبَشِّـرهْم بعِـذابٍ ألَـيمٍ    «: ابن عربي نيز تفسيري متفاوت از تفسير شمس عرضه كرده است. )431: 10
صاحب غرائـب القـرآن   . )419: 2، ج 1422ابن عربي، ( »من نيرانِ الآثار و حرمانِ الأنوار مؤلم غاَيه الإيلام

  . )473: 6، ج 1416نيشابوري، (نيز معتقد است كه بشارت براي تصريح در عذاب آورده شده است 
  

 گيري  نتيجه

در طول تمدن اسلامي، عالمان و عارفان بسياري در حوزه تأويل و تفسير عرفاني گام نهاده و هـر  
اند، اما در اين ميان آراء و نظريـات شـمس تبريـزي،     قرآن مجيد ارائه كردهيك تفاسير و تأويلاتي از 

  . عارف نامدار قرن هفتم هجري، در باب تأويل و تفسير قرآن از جايگاه خاصي برخوردار هستند
هاي قرآن و در نظر گرفتن تأويل براي تمام آيات، حتي  اعتقاد شمس به بي نهايت بودن بطن 
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اده هستند و نيازي به تفسير و تأويل ندارند، از جمله نظريـات قابـل توجـه    آنهايي كه به ظاهر س

شمس علاوه بر اين نظريات، خود اقدام به تأويـل و تفسـير تعـدادي از آيـات قـرآن      . شمس است
شـويم كـه    كرده، كه با مقايسه و سنجش آنها با تفاسير عرفاني قبل و معاصر شـمس متوجـه مـي   

  . نوع خود كم نظير هستندها در  بسياري از اين تأويل
هاي جديدي از قرآن را عرضه كرده كه باعـث شـگفتي    هاي خود بطن شمس در ضمن تأويل 

اين مطالب به صورت پراكنده . شود هر پژوهشگر و محقق آگاه به عرفان اسلامي و علوم قرآني مي
ش و صـرف وقـت   و از هم گسيخته در كتاب مقالات مندرج بودند و دستيابي به آنها نياز به كوش ـ

  . فراوان داشت كه همين دليل باعث شده بود تا كنون ناشناخته باقي بمانند
با انجام اين پژوهش دريچه جديدي براي مطالعه نظريات شمس تبريزي و بررسـي آراء بـديع او   

تواند پايه گذار نگرش جديدي نسبت به عقايد شمس و نگاهي دوبـاره و محققانـه    گشوده شد كه مي
دهد كه شخصيت شمس فقـط بـه خـاطر تـأثير گـذاري بـر        اين مقاله نشان مي. ت او باشدبه نظريا

قابل ستايش نيست، بلكه خود شمس در ابواب مختلف عرفاني نظريـات بـديع و جـالبي دارد     ويمول
اما شخصيت شمس تنها به عنوان كسي كه باعـث دگرگـوني مولانـا شـده     . كه قابل ستايش هستند

  . ه و چنان كه شايسته است به بررسي نظريات او پرداخته نشده استمورد بررسي قرار گرفت
 

  نوشت  پي
تأويل متن را در حكم مكاشـفه   اند خواندن و انديشمنداني كه دربارة مباحث هرمنوتيك ادبي نوشته .1

آيد  اي است كه از جريان خواندن متن بوجود مي معنا و آفريدن معنا دانسته و معتقدند معنا نتيجه
هاي پيشين خواننده و طرز تلقـي و نگـاه او بـه عـالم كـه       ن موضوع ارتباط مستقيمي با داشتهاي و

  . )686-680: 1386احمدي، ( دارد همان افق انتظار اوست
  : فهرست تعدادي از اين آثار بدين قرار است .2

د غزالـي    / لطـائف الاشـارات قشـيري   / تفسير سهل بن عبداالله تستري ايق حق ـ/ مشـكوه الانـوار محمـ
بحرالحقايق و منبع الـدقايق  / عرايس البيان في حقايق القرآن روزبهان بقلي شيرازي/ التفسير سلمي

 ... الدين قونوي و اعجاز البيان في تأويل القرآن صدر/ الدين رازي نجم
كند كه حافظ قرآن و عالم به دقايق قرآني بوده است و بـا   شمس در مقالات از مردي يهودي ياد مي .3

كاري به منصب قضاوت بغداد رسيده و قصد داشته كه خليفه بغداد را سرنگون كند اما خليفـه  ريا 
كند كه تنها ظاهر قرآن و اطـلاع   گيري مي او از اين داستان چنين نتيجه. شود از توطئه او آگاه مي

الت تواند ملاكي بر راستي و درستي اعتقاد باشد، بلكه حقيقت قرآن است كه اص ـ از ظواهر آن نمي
  . )316: 1، ج1385شمس تبريزي، (دارد 
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آملـي،  ( »انَّ للقرآنِ ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً الـي سـبعه ابَطـُنٍ   «: اي است به اين حديث پيامبر اشاره .4

هـم وارد   »سـبعين اَلـف  «و  »سـبعمائه «، »سبعين«، »سبعه«به جاي  610و  530و در صفحات . 104: 1368
 . )شده است

. )325: تعليقـات ، 1385شـمس تبريـزي،   ( »رب تال القرآن و القرآن يلعنه«: )ص(ري از حديث پيامبا پاره. 5
 .  )48: 1405شعيري، ( »و قاَلَ رب تاَلي الْقُرْآنِ و الْقُرْآنُ يلعْنُه«: همچنين در جامع الاخبار

يـامبر هسـتند كـه در قـرآن     و ساير اهل بيـت پ  )ع(عليتوان گفت منظور شمس از اهل االله، مولا  مي .6
نامشان به صورت اشارت آمده و احاديث بسياري در دست است كه ناظر بر اطلاع ايشان به بـاطن  

  .)184 :69ج ، 1403مجلسي، (و تأويل حقيقي قرآن است 
تعداد زيادي از احاديث هم ناظر به اين معني هستند كه تمـام آيـات و حـروف قـرآن داراي تأويـل       .7

رف   «: از جمله. فقط تعدادي از آياتهستند و نه  ما في القرآنِ آيه الا ولَها ظَهرٌ و بطنٌ و ما فيـه حـ
طلَعم دكُلِّ حو ل دح لَهدر  )ع(يعل ـهمچنـين  ) 216: 1362 ،و صـفّار 20: 1، ج )بـي تـا  (بحرانـي  ( »الاّ و

منَ القُرآنِ آيه الا ولَهـا ظَهـرٌ و    لَيس«: شنيدم كه فرمود )ص(ا از رسول خد: اي به معاويه نوشت نامه
  . )155: 33، ج 1403مجلسي، ( »بطنٌ و ما من حرف الا و له تأويل ٌ

 . با اندكي تغيير، در اصل سبحوه است. 42، آيه 33قسمتي از سوره  .8
 . 26، آيه 76قسمتي از سوره  .9

با زبردستي تمام هم تفسير و هم شأن شده است و او  گاه از شمس درباره تفسير آيات سؤالاتي مي .10
داشته و هم با تأويلات عرفاني و غيره اشكالات سائلين را در اين حـوزه بـر طـرف     نزول را بيان مي

را بـه زيبـايي    »لا أدري«و  »انا فتحنا«كه تفسير  167، ص1به عنوان نمونه در جلد. استساخته  مي
 . ده استكرتمام بيان 

 .53يه ، آ41قسمتي از سوره  .11
  .35 ، آيه24قسمتي از سوره  .12
   .)73آيه ) 17(سوره اسراء ... (لقد كرَّمنا بني آدم: اشاره است به اين آيه .13
به حادث بودن روح اشاره كرده و معتقد است كه بـراي درك خداونـد قـديم     فقره،شمس در چند  .14

 .)69: 1، جشمس تبريـزي (م نائل آمد توان به درك خداوند قدي است و بوسيله آن مي »عشق«نياز به 
إِنَّ االلهَ خلََقَ الاَرواح قبلَ الاجساد «: احاديث زيادي نيز ناظر به حادث بودن روح وجود دارد از جمله

ــنَه ــالفيَ س : 47وج  120-119: 26وج  129-127: 24، ج 1403مجلســي، (و  )80: 1387 فروزانفــر،( »بِ

  . )438: 1، ج 1362كليني، (و  )114: 1413، مفيد(همچنين  ...)و309: 54وج  357
  . هاي آن است كه در وصف بهشت و نعمت 23آيه ) 22(اي از سوره حج  پاره .15
خواهد بگويد من قدرت انجـام هـر كـاري را دارم پـس      گويا اين جمله از زبان خداوند است كه مي .16

له خود شمس است كه خـود را در  و شايد فاعل جم. قدرت بر هم زدن قواعد نحو عربي را نيز دارم
خداوند فاني يافته و همچون خداوند اجازه دخل و تصرف در امور عالم و حتي صرف و نحـو عربـي   
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اما بـا   .)195: 1386گرجي، (ن معاصر فاعل جمله را خداوند دانسته است ايكي از محقق. را هم دارد

تر آن است كـه فاعـل ايـن     توجه به خصوصيات اخلاقي شمس و ساير سخنان شطح وار او صحيح
  . جمله را خود شمس بدانيم

، 657، 701رجوع كنيـد بـه صـفحات    . خورد اين مطلب در جاي جاي مقالات شمس به چشم مي. 17
97 ،637 ،300 ،96 ،696 ،134 .  
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